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  سخنراني مهندس بازرگان

  به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب 

  

فرمائيد متن تنظيم و تدوين شده و تفـصيل يافتـه سـخنراني آقـاي مهنـدس              ملاحظه مي اي كه     نوشته

  .باشد بارزگان در مراسم هفتمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران در محل نهضت آزادي مي

اين مراسم كه طبق معمول همه ساله با دعوت جمع محدودي از همفكران و علاقمندان به سرنوشـت                  

 بهمن و بـراي تـذكر و توجـه بـه آرمانهـاي اصـيل                ۲۲بزرگداشت انقلاب شكوهمند    مملكت به خاطر    

انقلاب و ارزيابي ميزان تحقق آن در شرايط حاضر تشكيل شده بود طبق معمول از حملـه و هجـوم                    

جاي بسي شگفتي و تأسف است كه ميزان تحقق شعار سه           . نصيب نماند   عناصر مخالف و مزاحم بي    

در كـشور مـا آنچنـان اسـت كـه بـراي يـك جمعيـت                 » ل، جمهوري اسلامي  آزادي، استقلا «اي    مرحله

 آزادي اجتماعات و انتـشارات و بيـان         ،اند  سياسي طبق قانون اساسي، كه خونبهاي شهيدانش ناميده       

نظريات تصريح شده حتي آنقدر آزادي وجود ندارد كه بتواند سـالگرد انقـلاب را در دفتـر خـود بـه               

  !آرامي و امنيت جشن بگيرد

گرچه امسال با توجه به تجربه حمله سال گذشته براي اينكه بهانه و دستاويزي براي مخـالفين نباشـد                   

 ۲۳و انطباقي هم با مراسم دولتي و ساعات راهپيمائي نداشـته باشـد نهـضت برنامـه خـود را بـه روز                  

و تـدارك    بهمـن هـم طبـق تـصميم          ۲۲بهمن به تعويق اندخته بود معذالك جمع محدودي كه اتفاقاً روز            

 مخـل    ساختمان نهضت اجتماع كـرده بودنـد،       قبلي بدون اطلاع از تعويق برنامه براي خرابكاري اطراف        

كنندگان سعي در به هـم زدن مراسـم           مراسم شده با فحش و شعارهاي زننده و ارعاب و اخافه شركت           

 افـراد از    داشتند و پس از آنكه در هدف خود نتوانـستند موفـق شـوند در پايـان جلـسه هنگـام خـروج                      

  !اي را با مشت و لگد مضروب و مجروح نمودند كننده شده عده ساختمان نهضت معترض افراد شركت

           

قسمتهاي عمده متني كه در اختيارتـان قـرار دارد در سـخنراني مـذكور ايـراد گرديـده اسـت امـا از                        

 و تقاضـاي مـأمورين از       هاي مهمي از آن به دليـل بـيم پلـيس از حمـلات اخلالگـران                 آنجاييكه بخش 

مسئولين نهضت براي كوتاه كردن و قطع سخنراني ناگفته ماند تصميم گرفتـه شـد مجموعـه كامـل                   

اينك با دعاي خالصانه به درگاه خداوند عزيز        . سخنراني در اختيار هموطنان علاقمند قرار داده شود       

يكرانش جزوه حاضـر را بـه   و عليم براي نجات مملكت از گرفتاريها و مشكلات و مسئلت از رحمت ب          

اميد آنكه در جهت رشد آگاهيهاي اجتماعي و انگيزش احساس وظيفه و مسئوليت مؤثر باشد تقـديم                 

  .نماييم هموطنان عزيز مي

  ۶۴اسفند    - نهضت آزادي ايران

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 
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  سرگذشت و سرنوشت ايدئولوژي انقلاب اسلامي ايران

  ١االله لايغير مابقوم حتي يغيروا ما بانفسهم ان

فتمين سالگرد انقلاب اسلامي ايران و بقا و دوام نظام جمهوري و كشورمان را از طرف نهضت آزادي                  ه

ن را سـپاس و     ا به همفكران و به دوستان و هموطنـان، تبريـك عـرض كـرده خداونـد رحم ـ                 ايران و شخصاً  

  .آوريم جا ميه ستايش ب

 به فرار محمدرضا شاه پهلوي جر دارد كه من۱۳۵۷ بهمن ۲۲اين جشن اگرچه تعلق به پيروزي درخشان    

ه تيلاي خـارجي را ب ـ س ـ دسـت ا ناهنشاهي گرديد و كوتاه كـرد     ساله استبداد ش   ۲۵۰۰ن طومار   دنورديو در 

همراه داشت ولي در حقيقت متعلق و مـرتبط بـا جريانهـا و وقـايع برجـسته تـاريخ ملـت و كـشورمان نيـز                           

كه تأثير نزديـك و مـستقيم در مبـارزات و مقـدمات             اگر خواسته باشيم به حوادث اخير اكتفا كنيم         . باشد  مي

 سـاله نـسل معاصـر ايـران بعـد از فـرار              ۳۷ بايد هـم از همـت و حركـت            ها دارند،   انقلاب و حضور در ذهن    

 تا پيروزي انقلاب اسلامي نام برده اميدوار و شكرگزار باشيم، هم            ۲۰رضاشاه و حمله متفقين در شهريور       

 ساله را كه شكل و      ۵ را به ياد آوريم و هم مرحله         ۳۲ مرداد   ۲۸د از كودتاي     ساله بع  ۲۵مقاومت و مبارزات    

  .شدت گرفته مدنظر داشته باشيم

 كماكـان خـود را در        نهضت آزادي ايران در ورود به هشتمين سال پيروزي، عليرغم انحرافها و اتهامها،            

 اسـت  د و معتق ـداند ميلاب اسلامي ثمر رساندن انقه برابر خدا و ملت ايران موظف و متعهد به پاسداري و ب   

ها و مبارزات ملي تاريخ       كه اين انقلاب و پيروزي نه تنها جوشيده از كليه طبقات مملكت و محصول خواسته              

اخير ايران بوده است بلكه در صورت و سيرت اصيل خود راه حل مناسب و كارگشاي مشكلات و مصائب                   

 ان ساخته و پرداخته سياستهاي خـارجي بـوده        مقلاب و نظام  به عقيده نهضت گفتن اينكه ان     . باشد  ت مي كممل

است كه  حالت يكپارچگي و خودجوشي ملي ندارد به همان اندازه خيانت به ملت ايران و به تاريخ و واقعيت                   

 انحصارگرفتن براي شخص يا طبقه خاص و غيرمـرتبط دانـستن انقـلاب اسـلامي بـه                  بهاختصاص دادن و    

 شمـسي بـه    ۱۲۷۰و مبارزاتي كه فرزندان اين كشور از واقعه تنبـاكوي سـال             تحولات فكري و به مجاهدات      

  .اند  سهيم بوده همكاري و فداكاري داشته،بعد

بـه   مروري بر رويـدادها       ها بشود،   رسم چنين است و طبيعي است كه در مراسم سالگرد يادي از گذشته            

سرگذشت واقعه را بنگـريم و سرنوشـت   . م نگاهي به آينده بيندازيـ اگر اهل عمل و آخرت باشيم    ـ آيدعمل

  .خود را بيابيم و بسازيم

بـدون  .  باشـد ر و تكـرار همـراه  ااين هم مرسوم و طبيعي است كه بيان و بررسي وقايع با مقـداري تـذك               

توان به قـضاوت    نميه به حال و افزودن اطلاعات و نظريات و تجربيات جديد، قهراً          گذشته و توج  ه  عقبگرد ب 

در مقايسه با انقلابهاي بزرگ       نظر به اينكه از خصوصيات بارز انقلاب ما،         . گيري مفيد رسيد   صحيح و نتيجه  

                                                 
 .كند مگر آنكه وضع خودشان را تغيير دهند  ـ به درستي كه خداوند وضع قومي را دگرگون نمي۱۳/۱۲رعد . ۱

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 
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 چنـين    ،باشـد    پويايي و تحولات استمراري آن بعـد از تحقـق و تـسلط اوليـه مـي                  تاريخ در كشورهاي ديگر،   

  .الب و آموزنده باشدتواند ج وار كه با دريافتها و داوريهاي بعدي تكميل شده باشد، مي نگاري فهرست وقايع

ايـم در سـالگردهاي پيـروزي انقـلاب جـشن و       كنيم كه تا به حال همه ساله توفيق داشته        خدا را شكر مي   

اجتماعي داشته باشيم و شرمنده و سپاسـگذار دوسـتان گرامـي و محتـرم هـستيم كـه بـا قبـول زحمـت و                          

انـد    فرموده تأييد   ادي را تشويق و   صدمات و خطراتي كه آن نيز حالت تكراري پيدا كرده است هم نهضت آز             

از درگاه  . اند   به اثبات رسانده   دانند  ميو هم شهامت و مقاومت و فداكاري خود را در راه آنچه ارزنده و حق                

كننـدگان    كنندگان در مجلس و اجابت      با عزت و رحمت پرورگار سلامت و امنيت و موفقيت براي همه شركت            

  .نماييم دعوت تمنا مي

  

  ساليادي از پار

عده مهاجمين مامور غيرمجاز و غيررسمي       خاطر دارند كه چگونه يك    ه  يقيناً برادران و خواهران عزيز ب     

 چه نامي روي آنها بگـذارد ـ در يكـسال قبـل در چنـين روزي، بـرخلاف اصـول مـسلم         داند ميـ كه انسان ن

ر، در روز روشـن بـه       قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و عليرغم اطلاع و موافقت ضمني وزارت كشو            

داخل ساختمان نموده مجلس مـا را       ه  صورت وحشيانه، با هياهو و دشنام و با شكستن در و پنجره، حمله ب             

كنندگان و اعضاء نهـضت پرداختنـد و          ضرب و شتم و مجروح ساختن عده زيادي از شركت         ه  هم زدند، ب  ه  ب

اثاثيـه، اسـناد،    . حبـوس و ناراحـت سـاختند      اي از سران نهضت و مهمانـان را م          طبقات و اطاقها رفته عده    ه  ب

موريـت ممانعـت و عمـل    أدر حاليكه مامورين پلـيس م ... خيابان ريختنده  نشريات و كتابهاي ما را بردند يا ب       

ي يكردند و بـالاخره قـوه قـضا    ميشديد نداشته مامورين كميته نيز در مجموع تا مدتي با مهاجمين همكاري   

تعزير آنها و خواستن خسارت و معذرت، دستور داد دفتـر نهـضت را              عوض تعقيب و    ه  جمهوري اسلامي ب  

  ...مهر و موم و ما را از فعاليت آزاد و از امكانات و حقوق قانونيمان محروم كنند

در چنين احوال و شرايط، با حملاتي كه هر چند ماه يكبار به اجتماعات ما، حتـي در مـساجد و مجـالس                       

زارت ارشـاد بـرخلاف قـانون كتابهايمـان را سانـسور يـا جلـوگيري        آيـد، و   مـي به عمـل سوگواري و ختم،   

فروشها براي توزيع نـشريات مـا مواجـه بـا مـشكلات و مزاحمتهـاي مكـرر                    نمايد، كتابفروشيها و دست     مي

 در توقيـف    كـرد   مـي هستند و قريب پنج سال است روزنامه ميزان كه نظريات مـا را بـدون سانـسور چـاپ                    

هاي كثيرالانتشار برخلاف قانون مطبوعـات از درج پاسـخ و              گروهي و روزنامه   هاي  غيرقانوني بوده رسانه  

يط ناهنجار و مشهود مقامات بالاي جمهوري و تبليغـات دولتـي            ار در چنين ش   ...دننماي  دفاع ما خودداري مي   

قاي در همين دهه فجر آ    ! آورند  نهضت آزادي را شاهد مثال مي     (!) دائماً دم از وجود آزادي زده وضع ممتاز       

اولين مبحث در باب حكومـت اسـلامي ايـن اسـت كـه              «جمهور در سمينار انديشه اسلامي گفته بودند          رئيس

از نظـر اسـلام موضـوع سـلطه         . اند و هيچكس حق تحميل بر كسي را نـدارد            آزاد آفريده شده   تاًانسانها فطر 

  .»معنوي و مادي بر انسانها ممنوع است

ادي اجتماع و قلم و عقيده و انتقاد و حيثيت و حقوق انساني، آنطـور  ناچار بايد چنين نتيجه بگيريم كه آز   

اند و همچنين امنيت كامل، از دولت سـر دولتيـان در جمهـوري                كه شرع اسلام و قانون اساسي مقرر داشته       
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بينـيم    اسلامي ايران وجود دارد ولي ما و قشر عظيمي از ملت چشم بصيرت نداشته همه چيز را عوضي مي                  

  !دانيم مشان را نميو قدر مراح

فرض كه روي ملاحظاتي آزادي مختصري بـه نهـضت بدهنـد و مخـالفين و غيرمـوافقين                  ه  علاوه و ب  ه  ب

  شود؟ ديگر از اين حق ممنوع و محروم باشند، مگر با يك گل بهار مي

  

  سخن امسال

هـاي   در زمينـه مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب بيشتر ه اينكه در چند سال اخير سخنرانيهاي ما به نظر ب 

قوت خـود   ه  سياسي و اقتصادي و جنگي بود فكر كرديم در سال جاري از تكرار آن مطالب كه كم و بيش ب                   

  .جنبه اجتماعي و اعتقادي انقلاب بپردازيمه نظر كرده با اجازه حضار محترم ب ستند، صرفباقي ه

 رخ داده است مـورد بررسـي         كلي ايدئولوژيك  به طور  را كه از جهات فكري، عقيدتي، معنوي و          تيتحولا

بينيم اهداف و آرمانهاي انقلابمان يا مباني و محركات آن و روحيـات مـردم چـه                 هيم ب خوا  مي. دهيم قرار مي 

  . سرگذشتي داشته و چه سرنوشتي پيدا كرده است، يا پيدا خواهد كرد

اده اسـت مگـر آنكـه    دهد كه در جوامع بشري هيچ انقلاب و دگرگوني رخ ند      بديهي است و تاريخ گواهي مي     

وضع خود ناراحتي و نارضايتي يافته، احساس نياز به تغييـر پيـدا كـرده و بـه     ه  اولاً جامعه نسبت ب   : پيشاپيش

ثانياً ارزشها و آرمانهائي در جامعه بـه    . هيجان و حركت درآمده است    ه  صورت نفرين و دعا يا بحث و شعار ب        

ثالثاً فرهنـگ جديـدي بـه صـورت افكـار،           . رار گرفته است  وجود آمده كه در سطح نسبتاً وسيع مورد پذيرش ق         

  .گذاريم ج گرديده است كه نام يا عنوان آن را ايدئولوژي مييعقايد، اخلاق، آمال و روحيات و معنويات را

پس از طي مراحل فوق و با مختصر اختلاف، برحسب جوامع و شرايط، حركت و بركتي صورت گرفتـه                   

، از اسـارت بيگانگـان و بـدبختيهاي آن درآمـده احـراز      رسـد  مـي ادي و عـدالت  ملتي از استبداد و ظلم به آز   

روشـنائي و دانـائي و   ه افتادگي و فساد جاي خود را ب يا تاريكيها و جهل و عقبنمايد و     مي يآقاياستقلال و   

  . دهد سعادت مي

 ــ  وي، بــا در هــر حــال ريــشه و پايــه تغييــرات و ترقيــات، اعــم از اقتــصادي، سياســي، اجتمــاعي و معن

  .باشد آوردهاي مربوطه، در پيدايش و چگونگي ايدئولوژي مي دست

           

 ،در منطق قرآني و معتقدات اسلامي ما آن دگرگونيها يا انقلابهائي كه سطحي، تقليدي يـا تحميلـي بـوده                    

از عميقاً از خود ملت و از نفوس مردم نجوشيده باشد يا حالـت اختـصاصي و تعلـق بـه قـشري و قـسمتي                          

جامعه را داشته اقليتي بخواهد با اجبار و آزار يا تبليغ و تظاهرات ولو با ادعاي مترقي بودن و قصد خدمت                     

سيس و تثبيت نمايد، چنين انقلاب نه مـشروع و مجـاز اسـت و         أو رسالت داشتن، نظام و ارزش جديدي را ت        

 آيد و سـرانجام  به وجود آشفتگي نظمي و جز آنكه نام و عنوان عوض شده بي  . رسد  مينه به نتيجه مطلوب     

  .ها بشود اي جايگزين قبلي ظلم و خرابي ديگري با وابستگيهاي تازه

           

  گذشته دور و تكوين ايدئولوژي انقلاب اسلامي ايران) الف

ها تجربه و تلاطم و فـداكاريهاي طـولاني، بعـد از جنـبش مـشروطيت، مهـاجرت،                    ملت ايران در طي سال    
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دخواهي و كودتاي رضاشاهي، مبارزات ضدانگليسي، كمونيستي يا مذهبي، ملـي كـردن نفـت،    جنگ اول تجد 

هـاي زيرزمينـي و      هنهضت مقاومت، جبهه ملي، نهضت آزادي و غالب احزاب ملي و اسـلامي، پيـدايش گـرو                

ود اعتقاد رسيده بود كه تا حاكميت استبداد و نظام شاهنـشاهي برچيـده نـش   به اين مسلح و غيره، سرانجام     

نتيجه بوده استعمار و استيلاي خارجي و استحمار سر جاي خـود خواهـد مانـد يـا                    ساير اقدامات تقريباً بي   

  .خواهد برگشت

 و نشريات بعدي آمده اسـت چيـزي كـه           ۱۳۴۲ در دفاعيات نهضت آزادي در دادگاه نظامي         به طوري كه  

رقي و انسانيت ما در گرو محـو آن  ها است و سعادت دنيا و آخرت يا ت  مانع حصول همه آرزوها و خواسته     

بعلاوه اين كار را بايـد ملـت        .  ساله تاريخمان كنده شود    ۲۵۰۰باشد، استبداد است و بايد اين قبا از قامت            مي

ايران در تماميت يا در اكثريت خويش، برحسب شرايط و احتياجات فعلي و تـاريخي، انجـام داده بـر مبنـاي           

تـن مـا    ه  نه آنكه سياسـتهاي خـارجي لبـاس عـاريتي ب ـ          . صورت گيرد بينش و معتقدات و نيازهاي خودمان       

  .بپوشانند يا برايمان بدوزند

رضاشـاه و سـرنگوني   محمدرتيب و با طي شدن آن سـنوات و مقـدمات بـود كـه بيـرون رفـتن                    ت اينه  ب

هـدفي برخاسـته از تـشخيص و تجربـه و تقاضـاي عمـومي         . استبداد سلطنتي و دربار يك هدف ملي گرديد       

  .ملت

االله العظمي خميني اگر قاطعيت، مقبوليت و موفقيت پيدا كردند براي اين بود كه برنامه و مقصد اصلي                    آيه

و اعلام شده ايشان، برخلاف بزرگان و گذشتگان از روحانيت، كوتاه كردن دست كفار از مرز و بوم اسلام                   

آواز بـا ملـت       ود را همگـام و هـم      خ. و مبارزه با استعمار و خارجيان، به صورت مستقل از نظام حاكم نبود            

 خـود كليـه     ۲۲/۵/۵۷در اعلاميـه    . زدند كه شاه بايد برود ولو خولي و شمر جانشينش شوند           كرده فرياد مي  

را ) اعم از روحاني، دانشجو، بازاري، كارگر، كـشاورز، احـزاب سياسـي و آرتـش و شـهرباني                 (طبقات ملت   

هـاي او     االله تعالي بـر حيلـه      كنون كه ملت شجاع ايران ايدهم     ا«:  دعوت نموده و گفته بودند     ،مخاطب قرار داده  

بايد طبقـات دانـشمند از نويـسندگان و گوينـدگان در هـر لبـاس و                 . پا خاسته است  ه  واقف شده و آگاهانه ب    

شمار دستگاه را براي ملت بيـدار   شغلي كه هستند دست در دست يكديگر گذاشته و با قلم و بيان جنايات بي             

بايد طلاب و دانشجويان عزيز و شجاع سراسر ايـران از هـر فرصـت اسـتفاده كـرده و      . نندايران روشنتر ك 

دارند، بايـد دانـشمندان و دانـشجويان متعهـد و مـسئول            شعار ضدشاهي را كه شعار اسلام است زنده نگه        

خارج از كشور جنايات اين عنصر خطرنـاك را هرچـه بيـشتر در خـارج و داخـل نوشـته و منتـشر كننـد و                           

شـود آگـاه كننـد و          ايران وارد مي   ممرده  راسر دنيا از ظلم و ستمي كه ب       يتهاي آزاده جهاني را در س     شخص

  ١».آنان را در كمك به ملت دلير براي نجات ايران از چنگال استعمار و استثمار جهاني بسيج نمايند

دانـستند كـه     وب مي رهبر انقلاب كه اين چنين طبقات مختلف ملت را عليه شاه مخاطب قرار داده بودند خ               

اتفاق چنين است و از وحدت كلمه مردم ايران در اين امر و از اسـتقبال عمـومي و                   ه  خواسته اكثريت قريب ب   

 به همين دليل بود كه رهبر بلامنازع و محبوب و مطاع اكثريت ملت، تقريباً در تمام                  و اجابت آنان آگاه بودند   

نه مقام  . مذهب و احكام فقهي نداشتند، گشتند     ه  ان ب عهد چن كساني كه توجه يا ت    مشاغل آزاد و دولتي و حتي       

                                                 
 مراجعـه   ۴۴ تـا    ۴۰در صـفحات    » وحدت بر سـر شـاه     «، تحت عنوان    »انقلاب ايران در دو حركت    «تر به كتاب      براي بيان روشن  . ۱

  .شود
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حكومت رساندن روحانيت، هيچكـدام از      ه  روحاني و مرجعيت ايشان، نه هدف بودن اسلام در انقلاب و نه ب            

عوامل عمده عنايت مردم و انتخابشان نبود حتي تصريح كـرده بودنـد كـه طرفـدار حكومـت عبـا و عمامـه                        

اگر ايشان چنـدان وحـدت مـرام و         . حوزه خواهند برگشت  ه  ه تهران و رفتن شاه ب     نيستند و پس از رسيدن ب     

  .شدند كلام با ملت و قاطعيت تمام در براندازي سلطنت نداشتند رهبر مسلم و متبع انقلاب نمي

ئيهــاي مردمــي و راهپيمادر اجتماعــات و تظــاهرات آســتانه پيــروزي انقــلاب و در محتــواي شــعارها و 

نيز آنچه مشهود بود و غلبه محـسوس داشـت برانـدازي اسـتبداد بـود، بـا پيـروي از                     زمان،   خودجوش آن 

  ١.اند رهبران و پيشروان و فداكاراني كه در اين راه خدمت و دعوت كرده

انتخاب آن هدف و ايراد آن شعارها نـه خيـالي و توخـالي بـود و نـه سـطحي و تحميلـي، جريـاني بـود                            

ها   در چهره . عه و تحول در افكار و خلقيات و روحيات طبقات مختلف          ، همراه با رشد جام      سنجيده و خواسته  

هـا و برخوردهـا    شد و تصميم به پايداري و قبول انضباط و مشكلات داشتند، از قيافه             اميد و نشاط ديده مي    

  . آمده بودبه وجودتغييري در افكار و احوال . يدگرد مينيز دوستي و وحدت استنباط 

  

  اي مردمه مراحل متوالي خواسته

ي جاي خودكـامگ  ه  جز آزادي و دموكراسي ب    ه  خواستند؟ آيا ب    مردم از هدف مشترك ضداستبداد چه مي      

خواسـتند؟ آيـا نظرشـان حاكميـت ملـت و             شاه و درباريان  و اختناق و آزارهاي ساواك چيـز ديگـري مـي              

  جاي طاغوت و شاه نبود؟ه حاكميت االله يا حق، ب

يه آن، استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي، در قالب نه شرقي و نه               نابودي استبداد و در سا     به دنبال 

آمد كه منظور از آن رهـائي از سـلطه و دخالـت بيگانگـان بـود و از اطاعـت سياسـتهاي پنهـان و                            غربي مي 

عدالت و  از  باري و رهائي از انضباط و از قانون يا          بندو  ناي بي معه  آزادي خواسته اكثريت نيز ب    . آشكارشان

معناي مشاوره و همكاري مردم در امور مملكت از طريـق  ه اجتماعي دين نبود و دموكراسي را همه ب   احكام  

  .ديدند صحيح و در قالب حاكميت ملي مي

مسئله اساسي نيز توجه داشت كه با برانداختن استبداد سـلب احتيـاج از داشـتن حكومـت و                   به اين   ملت  

تواند متكـي و منبعـث بـر يـك ايـدئولوژي يـا اصـول         شود و دولت و حكومت نمي       دولت مقتدر و مسلط نمي    

  .اعتقادي و علمي و اخلاقي نباشد

طـرف و مطالعـات و    هـاي گذشـته، از يـك    در بين نظامها و ايدئولوژيها، آنچه با توجه به اعتقاد و سـنت         

د كـه   تعليمات احياي فكر ديني كه در نيم قرن اخير ايران انجام شده بود مطابقت داشت، حكومت اسلامي بو                 

ضـمن آنكـه بـا معرفـي و تـصوري كـه خـواص و عـوام مـردم ايـران و                     . مورد قبول اكثريـت قـرار گرفـت       

السلام داشـتند   ساله علي عليه سال مدينه و از خلافت پنج     هاي ما از حكومت رسول اكرم در ده         خوانده  درس

هـا    و سخنان و مصاحبه   (و آنچه از روح عدالتخواهي و مساوات و انسانيت و آزادمنشي تشيع شنيده بودند               

حكومـت يـا نظـام       شـد كـه مخـالفتي بـا          كمتر كسي ديـده مـي       )هاي پاريس تاييدكننده اين مطلب بود       و وعده 

بنـابراين حكومـت اسـلامي بـه        . دموكراسي مبتني بر موازين اسلامي و اصـول اجتمـاعي آن داشـته باشـد              

                                                 
. آمار و اطلاعات مفيدي در اين زمينـه داده شـده اسـت            » پيمائيها  پيام راه «در كتاب انقلاب ايران در دو حركت و در ذيل عنوان            . ۱

  )۴۰ تا ۳۷صفحات (
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نتي، پذيرش تقريباً عام پيـدا كـرده        جاي مشروطيت سلط  ه   ب  صورت جمهوري مبتني بر قانون اساسي جديد،      

طلبان مدعي قانون اساسي كه       ون لائيك يا سلطنت   منهاي ماركسيستها و سوسياليستهاي راديكال و ملي      (بود  

 طبيعي، ايدئولوژي سياسـي     به طور ترتيب و    اينه  ب) در مجموع تعداد قابل ملاحظه ده درصد را هم نداشتند         

  .خلاصه گرديد» ١آزادي ـ استقلال ـ جمهوري اسلامي«اي  انقلاب ملت ايران در شعار سه جمله

حقيقت اين است كه در آن زمان چون هدف مشترك و موضوع مورد علاقـه و عجلـه مـردم سـرنگوني                      

استبداد بود نه از طرف امام و شوراي انقلاب يا طرفداران اوليه راجع به كم و كيف حكومت اسلامي و نظام    

 آمده بود و نه غيرمذهبيها انتقـاد و دقـت           به عمل و بررسي درستي    به اين   جمهوري اسلامي معرفي دقيق و      

هر كس روي انتظارات و تصورات خـود چيـزي          . يا پيشنهاد ايدئولوژي و نظام حكومتي ديگري كرده بودند        

دانست و چون قرار بود كه طرحي براي قانون اساسـي نوشـته              گرفت كه مطلوب و معقول مي       را در نظر مي   

دادند كه در فرصت كـافي بحـث و    خود وعده ميه ي را انتخاب نمايد، همه ب    نسساؤيك مجلس م  شود و ملت    

  ٢. خواهد آمدبه عملگيري لازم در باره جمهوري اسلامي و دموكراتيك مصوب  بررسي و تصميم

 آمد اين نبود كه حكومت      آنچه در نظر اكثريت مبارزين عليه استبداد و موافقين انقلاب مسلم و بديهي مي             

اجـراي احكـامي در اسـلام كـه     ه اسلامي يا جمهوري اسلامي وظيفه تحميل دين را داشته بخواهد مردم را ب           

خارج از روابط و حقوق اجتماعي باشد و با امنيت داخلي و دفاع از اسـتقلال و تماميـت كـشور سـر و كـار                          

نمودند و نه    انيت را مي  ندارد وادار سازد، همچنين نه مردم عادي از حكومت اسلامي برداشت حاكميت روح            

ز پيـروزي انقـلاب چنـين چيـزي         از طرف رهبري يا خود روحانيون در ادبيـات سياسـي و اجتمـاعي قبـل ا                

  . آشكار و وانمود شده بودهخواست

           

هـا    زبـان يـا در نوشـته      ه  هائي ب ـ   البته در زمينه و ذيل سه جمله شعار فوق يك سلسله مسائل و خواسته             

هاي مختلف يا لوازم و نتايج طبيعي همان سه جمله بود و در هر حـال تعـارض بـا آنهـا                        چهرهآمد كه از      مي

از قبيل عدالت، امنيت، رفاه، حيثيت انساني، برادري و صـميميت، اتحـاد و وحـدت، تقـوي و امانـت،                     . نداشت

  .اعتبار و آبروي انقلاب در خارج از كشور، پيشرفت و ترقي و غيره

  

   بعد از پيروزي انقلابسرگذشت ايدئولوژي) ب

پس از  . تا اينجا جريان تشكل و تظاهر ايدئولوژي انقلاب در گذشته بود كه با اجمال و اختصار بيان شد                 

گذاران انقلاب به پياده كردن مرام و مـوازين آن            پيروزي، و تا حدودي برخلاف انقلابهاي تاريخ دنيا كه پايه         

كنـد، در     ند و ايدئولوژي انقلاب حالت تثبيت و توقف پيـدا مـي           پرداز و اجراي نظامات از پيش تدوين شده مي       

  .كشور ما جريان كار صورت ديگري پيدا كرد

                                                 
  .كه بعداً رسميت و شهرت بيشتر به آن داده شد» استقلال ـ آزادي ـ جمهوري اسلامي«يا . ۱

 به بحث و تدوين ايدئولوژي اسلامي براي خـود پرداختـه بـود اقـدام بـه مطالعـه و                     ۱۳۴۲البته نهضت آزادي ايران كه از سال        . ۱

و در ) ۱۳۴۵ سخنراني سال(تدوين اصول لازم براي حكومت و مسائل دولتي نيز نمود كه تا حدودي در كتاب بعثت و ايدئولوژي 

نظران ديگر در آن سالها و بعداً منتشر ساختند بـه             سخنرانيهاي مختلف منعكس شده است ولي اين نظريات و تاليفاتي كه صاحب           

  .صورت نهائي و تبادل افكار كافي درنيامده بود كه مقبوليت عام يا موافقت اكثريت مطلعين را داشته باشد
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رفته مردم و حتـي احـزاب و گروههـا مـسئله انقـلاب را سـهل و سـاده تلقـي كـرده و انتظـار و                             هم روي

رود همـه چيـز      تصورشان اين بود كه با رفتن شاه و سقوط نظام استبدادي چون مـانع اصـلي از بـين مـي                    

  :گفتند شعر معروف حافظ به صورت شعار درآمده همه مي. درست و مطابق دلخواه خواهد شد

  ديو چون بيرون رود فرشته درآيد   منظر دل نيست جاي صحبت اغيار

و ديـو در نظرمـان      » ديـو چـون بيـرون شـود فرشـته درآيـد           «بايـستي بگـوئيم      يم، مي كرد  ميما اشتباه   

ديوي كه استبداد و طـاغوت      . اشد بلكه استبداد و فرهنگ و روحيه استبدادي باشد        بايستي شخص شاه ب    نمي

 جـدي   بـه طـور   اين كاري بود كه قـبلاً       . است بايد از درون و از نفوس طبقات ملت بيرون انداخته شده باشد            

  .انجام نگرديده بعداً نيز توجه لازم به آن نشد

ولتجزن «حكم ه ب. شود خود داخل نمي هشاعر، خودبعلاوه بر بيرون رفتن ديو، فرشته هم برخلاف شعر         

بايستي خودمان در درون افكار      هاي آزادي، استقلال و جمهوري اسلامي را مي         فرشته ١»كل نفس بما كسبت   

  .و آمال و اخلاقمان حتي در آداب و عادتمان قبلاً يا بعداً ساخته و پرورش داده باشيم

ي آن، كه فقـط از جنبـه منفـي و ضـديت ظـاهري بـا اسـتبداد                   ناپختگي انقلاب و نارسائي درك ايدئولوژ     

طرف و سرعت و سهولت پيروزي از طرف ديگر، سبب گرديد كه هر دوي               مقبوليت و قاطعيت داشت، از يك     

جبران گذشته، از صورت ساده و مصوب خود خارج گرديده تغيير و تحولها و جريانهائي در داخـل                  ه  آنها ب 

 كلي به طورت اوليه اختلاف و انحصار پيش آمد و يجاي وحدت كلمه و صميم  ه  ب.  آيد به وجود و خارج آنها    

  .هاي متفاوت يا متكامل اتخاذ نمود انقلاب اسلامي و اهداف آن تحريف يا تكميل گرديده شكل و جهت

ناخته قـدر كـافي ش ـ  ه از آنجا كه سرگذشت تحول بعد از پيروزي انقلاب مانند تكوين و تظاهرات اوليه، ب           

باشد كافي است در اين قسمت نيز، با اجمال و اختصار، در باره خطـوط اصـلي           ر در اذهان مي   ضحاشده و   

  .گيريهاي بعدي آسان شود آن عرايضي بنمايم تا نتيجه

  

  انحرافهاي ايدئولوژي انقلاب اسلامي ايران

  .بود» تداوم انقلاب«ـ اولين انحراف هدف شدن انقلاب و رواج شعار ۱

 نـشريات   در. ير وارد در شعارهاي مـا گرديـد       نقلاب به صورت وافر و جاري، خيلي د       دانيم كه واژه ا     مي

هـاي   ثر و متـداول مرحـوم دكتـر شـريعتي و همچنـين در اعلاميـه      ؤهاي بسيار م ـ  احزاب مبارز و در نوشته    

ه ب ب ـهر زمان نيز كه اصطلاح انقلا. شد كار برده ميه ندرت به پرتيراژ رهبر انقلاب اين عنوان در اواخر و ب   

آمد حالت وسيله و افزار كـار بـراي رسـيدن بـه اهـداف و ايـدئولوژيهاي دينـي و ملـي را              قلم مي ه  زبان يا ب  

بعد از پيروزي كه با صورت و سـيرت انقلابـي        . فقط جوانان پرشور خواهان عمل حاد انقلابي بودند       . داشت

، شيرين آمـده بـود        از نظام سابق  خوردگان    انجام گرفت، مزه آن چنان در كام جوانان و ناراضيان و صدمه           

هـا و انتقامجوئيهـا، كـه خـصلت           اينكه بسياري از عقده   ه  نظر ب . خودي خود مطلوبيت و معني پيدا كرد      ه  كه ب 

شود، با پيروزي انقلاب ارضا گرديد، يا امكان ارضا پيدا كرده             بشري است و در تلاطم و طوفانها تشديد مي        

خصوص در جوانها، ايجاد هيجان و كشش خاص        ه  ر اشخاص، و ب   بود و اصولاً تحرك و تخريب و تسلط د        

                                                 
  .پاداش داده شود) آورد يا مي(س با آنچه خود به دست آورده است ـ و تا هر نفس يا هر ك۲۴/۲۱جاثيه . ۱
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زودي نفس انقلاب و حركت انقلابي قاطع، با ويژگيها و عوارض آن، هدف قرار گرفـت و معيـار                   ه  نمايد، ب   مي

.  اسـتقلال ـ جمهـوري اسـلامي     هدفي در رديف اهداف اصلي، يعنـي آزادي  ـ . ارزش و حقانيت و حقيقت شد

والا داغ  .  همه كار و حتي اسلام بايد انقلابي باشد         همه كس، همه چيز،   . و اصليتر از آنها   بلكه جلوتر و مهمتر     

بينيم شخصيت بارزي چـون اسـتاد مطهـري كـه شـاهد و                مي. باطله ضدانقلاب بر پيشاني آن خواهد خورد      

ه امـام   شناس و معلم ايدئولوژي اسلامي بـود و نزديكتـرين فـرد ب ـ             حاضر در دوران مبارزات و فقيه اسلام      

و از انحراف انقلاب نگران و معتـرض گرديـده          » انقلاب اسلامي يا اسلام انقلابي؟    «شد در مقاله      محسوب مي 

پس از پيروزي، اخراج شاه و خالي شدن ميدان از موانع انقلاب براي تحقق اهداف اوليه انقلاب و براي                   . بود

ولي نه تداوم در جهت واحـد و اهـداف          » بتداوم انقلا «دلها نزده همگي طالب     ه  سازندگي و سعادت، چنگي ب    

  .مشترك مصوب

ها، كه سد بزرگ اسـتبداد        ها، در ميان جوانان و حزبي       ها و عقده    طيف وسيعي از صاحبان افكار و عقيده      

مراحـل بعـدي و آرمانهـاي و    ه ديدند براي نيل ب    و اختناق و انحصار دوران گذشته را شكسته و شكافته مي          

تشويق شده و حتي نگران بودند كه مبادا رقيبان و حريفان نـان خـود را در تنـور داغ    هاي قديمي تند      برنامه

سـسان و   ؤبنابراين فرصت براي رفراندوم و مجلس م      . انقلاب پخته خميري و نوبتي براي آنها باقي نگذارند        

رات مسلح  گرفتند و پايگاه و سازماني با نف        انتخابات مجلس نداده با شتاب و شدت تمام پرچمي به دست مي           

رقابت و خودپرستي جـاي   . گشت» همه با من  «تبديل به شعار    » همه با هم  «شعار  . دادند  براي خود ترتيب مي   

  .وحدت و دوستي و حقپرستي را گرفت

ــي، اعــم از  . دو گــروه شــاخص و ســردمدار تــشتت و تــسلط شــدند  ــدروهاي افراطــي و انقلاب يكــي تن

شي جدائي را داشته و خصومت و حاكميت خودكامـه جـزو            م  ماركسيست و مجاهد كه از ابتدا برنامه و خط        

اعتقـاد يـا بـراي      ه  جبران گذشته، بنا ب   ه  ديگر قشر انحصارجوئي از روحانيت كه ب      . اصول و اهداف آنها بود    

  .مصلحت، وارد ميدان شده خواهان حاكميت خود و خالي كردن ميدان از سايرين بودند

پرسـتي و فردسـالاري بـود كـه در منطـق قـرآن و                  شـخص  ـ با تداوم انقلاب، دومين انحراف در جهت       ۲

  . تواند باشد خواهي نمي اصول اسلام چيزي جز شرك و اسباب ضعف و ظلم

فرمود حق را بشناسيد و اشخاص را بـر آن   در دوران فتنه و فساد بعد از رحلت رسول اكرم مي  )ع(علي

يـروزي انقـلاب مخالفـت عملـي بـا ايـن           چند ماه پـس از پ     . عرضه كنيد نه آنكه اشخاص را ملاك حق بگيريد        

هـا    اشخاص و رهبـران مـلاك ايـدئولوژيها و معيـار حـق و باطـل               . دستور در جامعه انقلابي ما ظاهر گرديد      

روحانيت گرديده انحصار به اسلام فقاهتي پيدا كـرد و اصـل ولايـت فقيـه                ه  اسلام مترادف و متكي ب    . شدند

هـا و سـخنرانيهاي پـاريس و همچنـين در      حاليكـه در مـصاحبه   در. مهمترين ركن اسلام و انقلاب قلمداد شد      

نويس حلاجي شده قانون اساسي در دولت موقت و شـوراي انقـلاب نـام و نـشاني از                     طرح اوليه و در پيش    

  .ميان نيامده بوده ولايت فقيه ب

ه پرسـتي و فردسـالاري، ب ـ        شـخص  به دنبـال  ـ سومين انحراف حاكميت روحاني يا تئوكراسي بود كه          ۳

ار ابتـدائي،   عجـاي آنكـه طبـق ش ـ      ه  ها ب   هدف انقلاب و برنامه   . اي حاكميت ملي و دموكراسي، پديدار گشت      ج

  .گرديد» اسلام دولتي«حكومت اسلامي يا دولت اسلامي باشد 



  ۲۴۴

 تحت عنوان تـداوم و تحـول انقـلاب در           ۱۳۶۲در سخنراني پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب كه در اسفند          

  : است، از جمله چنين گفته بوديم منتشر شده۲۷پيك شماره 

نظـام ارزشـها و     . شـد   انقلاب البته اسلامي بود نه غربي و نه شرقي، يا لااقل چنين خواسته و گفتـه مـي                 «

بـرخلاف اصـل لااكـراه    (و اجبـاري  بايستي اسلامي شود، به صـورت انقلابـي يعنـي سـريع          نظام حاكم مي  

عني حكومت اسلامي يا جمهوري اسلامي دامنـه وسـيع پيـدا            ترتيب بند سوم شعار انقلاب ي      اينه  ب). الدين في

بايستي بر مبناي عدالت و احكام اسلامي تنظـيم شـود            تنها سيستم حكومتي و اداره اجتماع نبود كه مي        . كرد

وقتـي اسـلام هـدف    ... بلكه خود اسلام و اجراي آن هدف شد كه بايد در دولت و ملت و مملكت پيـاده شـود      

ظام عوامل اجرائي آن باشند طبيعي خواهد بود كه نقـش اصـلي و مـسئوليت شـرعي و                   و انقلاب و ن   ... شود

روحانيـت  . داننـد   مـي اجتماعي از آن افراد يا گروهي بشود كه ديانت و شريعت را در تخصص و تعهد خود                  

  ».تشيع مقام و نقش اول در انقلاب و جمهوري اسلامي ايران پيدا كرد

وسيله نيرومندي براي اجرا و     » اسلام دولتي «تبديل دولت اسلامي به     تحول فوق در ايدئولوژي انقلاب و       

راه حـال  . آسـا درآمـد    و معجـزه آهاي مورد نظر و تهييج پيروان، به دست متوليان داد كـه كـار        تبليغ برنامه 

 يـات و عـاملين، نـه تنهـا نـام و           به عمل كليه نهادها و حتي     ه  ساده و آزموده اين بود كه به انقلاب و نظام و ب           

مجلـس شـوراي ملـي مـصرح در         . خاطر اسلام و عين اسلام معرفي شوند      ه  نسبت اسلامي داده شود بلكه ب     

قانون اساسي اسلامي ناميده شود، جنگ جنگ اسلام عليه كفـر باشـد، دشـمنان و مخـالفين و غيرمـوافقين                     

گان شـهداي در راه     شد  كافر و منافق و مرتد از اسلام خوانده شوند و رزمندگان ما لشكريان اسلام و كشته               

هـاي تـشيع در       ترتيب حداكثر استفاده از چهارده قرن عملكرد اسلام و فرآورده          اينه  ب... اسلام اعلام گردند  

  . آمده تحت لواي دين و رسالت الهي هر محالي ممكن و هر خلافي مجاز گرديدبه عملسرزمين ايران 

           

ي شدن كشور بود و تقسيم مبـارزين سـابق و مـوافقين بـا               ـ چهارمين انحراف و اولين افتراق، دو قطب       ۴

دو دسته مقابل، يكي موافقين حـاكم و ديگـر مـوافقين            ه  دادند، ب   انقلاب و نظام، كه اكثريت ملت را تشكيل مي        

  .محكوم

طلبها، چپيهـاي متعـصب و معـدودي          توضيح آنكه صرف نظر از مخالفين سابق كه از ساواكيها، سلطنت          

ه دند، ساير مردم ايران مـوافقين ب ـ ا منافق كه در مجموع كمتر از دو درصد رفراندوم بو         مسلمانان منحرف ي  

ي كه قبلاً مشاركت در مبارزه و مخالفت با استبداد شاه داشتند يا بعـداً از                ينموافق. ندداد  نقلاب را تشكيل مي   ا

جمهـوري  ه  دوم ب ـ مثبـت در رفران ـ    رأي   حركت مردم و اهداف انقلاب استقبال نمـوده از روي ميـل و رضـا              

گرفـت در اثـر       هـا را دربـر مـي        اين گروه غيرمتشكل و عظيم كه تقريباً همه قشرها و انديـشه           . اسلامي دادند 

  .دو دسته متمايز تقسيم گرديده صاصي شدن ايدئولوژي انقلاب بتاندركاران و اخ انحصارگري دست

  :در دسته اول دو گروه قابل تشخيص بودند

العظمي خميني و متكي و خلاصه شده    االله  ار يا پيوسته كه انقلاب را منبعث از آيه        گذ  روحانيت پايه ) ـ الف ۱

آنچـه بـراي ايـن      . جهات ديگر انقلاب و اسلام عنايت و اصرار چنـدان نداشـتند           ه  در شخص ايشان دانسته ب    

اسـلام  «گروه زبده و برگزيده اهميت و اصالت داشت رهبري امام و اسلام حـوزه و فيـضيه، تحـت عنـوان                      

  .بر طبق فتوي يا تشخيص ايشان بود» فقاهتي
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معتقدين بـا حـسن نيـت و علاقمنـدان بـا همـت يـا گرونـدگاني كـه در تحـولات ايـدئولوژي و در                         ) ـ ب ۱

هـاي اوليـه انقـلاب نديـده داراي اعتقـادات             سياستهاي حاكم اختلاف و انحرافي نسبت به اصول و خواسـته          

ا، از روي تعقل يا بنا به تعهد و تقليد، از ديد و زبـان رهبـر        سنتي و ارادت خصوصي بوده اسلام و انقلاب ر        

  .برخي ديگر شيفتگان قاطعيت و انتقام و تشنگان خشونت و خصومت بودند. ندكرد ميانقلاب دريافت 

قـصد كـسب مقـام و منفعـت، از          ه  فعاليت و خدمت و احياناً ب     ه  گروه ب از روي عقيده و اخلاص، عشق ب        

وطلب خدمات گرديده متصدي مشاغل و مقامات يا حامل اسلحه و اختياراتي شدند،    ابتدا متحمل زحمات و دا    

  .كه براي آنها علت ثانوي بقا و وفا گرديد

  . س و رئيس بودأداد و گروه الف ر مجموعه گروه ب تنه انقلاب اسلامي را تشكيل مي

 يـا اميـدواراني بودنـد كـه         همانطور كه گفتيم از مبارزين قديم، معتقدشدگان بعدي و علاقمندان         ) ۲دسته  

انگيزه حركت و اعتقاد اكثريـت ايـن دسـته اسـلام و ايـدئولوژي               . رفراندوم داده بودند  ه  مثبت ب  رأي   آزادانه

. ديـن و احكـام نداشـتند   ه انقلاب بود، ضمن آنكه بسياري از آنها مخالف با اسلام نبوده تعهدي هم نسبت ب ـ     

هاي آنان داشـته      ب به صورت معرفي شده آن تطبيق با انديشه        ولي تلقي و توقعشان اين بود كه اهداف انقلا        

  .باشد كننده آرزوها و انتظارات معقولشان براي نجات و سلامت و سعادت مملكت مي و تامين

           

هاي بالا كه تا پيروزي انقلاب وحدت و صميميت داشته طرف دعوت و مخاطـب مـشترك رهبـري                     دسته

رفتـه    رفتـه شـد  ر و تحريفات انقلاب و اختلاف و انتقادهائي كه از هر طرف ابراز مي انقلاب بودند در اثر تغيي    

تر گـشته ايمانـشان    تر و مصصم دسته اول در افكار و روشهاي خود مومن. متمايز و مخالف يكديگر گشتند 

ه اصـول   دسته دوم، كه بسياري از آنها با انديشمندي و آزادگي و با اعتقاد ب             . پرستي سازگار بود    با شخص 

هـا و     گذاران يا هواداران انقلاب شـده بودنـد مـشاهده انحرافهـا، مباينـت               اسلامي و ايدئولوژي انقلاب از پايه     

بعضي مخالف قطعي انقلاب و نظام و حتـي         . خلافها و خشونتها باعث اعجاب، اعتراض يا اعراضشان گرديد        

ز مـوافقين وفـادار نظـام و قـانون اساسـي      برخي ديگر معتقد به اسلام مانده ا. شدند منكر حقانيت اسلام مي   

شــرك و ه شــدگان بــ بودنــد ولــي بــا متوليــان و سياســتهاي حــاكم مخــالف شــده دســته اول را منحــرف  

  .دانند ميماركسيسم و نفاق ه پرستي از انقلاب ملي و اسلامي به استبداد ديني يا ب شخص

خـاطر  ه نـد كـه ب ـ  كرد مـي ستدلال دسته اول كه صاحب مشاغل و مقامات و منافع بودند چنين تصور و ا           

انقلاب و اسلام و نظام بايد رويه و روحيه انحصارگري و رويـه اختنـاق را در پـيش گرفتـه آزادي، قـانون                        

العمـل    اساسي، تعهدات سياسي و اخلاقي و تقواي سياسـي را فرامـوش نمـوده دسـته دوم را عمـلاً ممنـوع                     

ها و اجتماعات دعوت شـده از      ئيراهپيما جمعه و در     را كه در نمازهاي    بسازند و فقط خودشان را و كساني      

اين دسته از مخـالفين و غيرمـوافقين        . حساب آورند ه  نمايند، ب   طرف حاكميت و گروههاي وابسته شركت مي      

در انتخابـات و حـق      و تابعين خود نه تنها حق فعاليتهاي آزاد سياسي مصرح در قانون اساسي و مشاركت                

انـد    م با مشكلات و مزاحمت و خطرات كـرده        أ و مطبوعات را سلب نموده يا تو       نظر در مجالس  انتقاد و اظهار  

نمايند اسـتفاده از امكانـات، اسـتخدام در نهادهـا و ادارات و                بلكه با تضييقها و تدبيرهاي گوناگون سعي مي       

 در  دسته دوم موافقين محكوم و بلادفـاع      . حتي ادامه خدمت براي آنها مواجه با موانع و شرايط خاص باشد           

  .باشند ها و دشنامها مي برابر محروميتها، مزاحمت
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وژي نيز  از جهت اعتقادي يا ايدئول    . هاي سياسي و انحصار قدرت نيست       افتراق مورد بحث تنها در زمينه     

كننـد     توجه نمي  ،گرايان اديان نظريه و آئين و گروه خود را متمايز و ممتاز دانسته             دسته اول مانند همه فرقه    

 ١.شـود  حكـم قـرآن شـرك محـسوب مـي        ه  پرستي، ب   انحصار حزبي و امتيازطلبي، مانند شخص     كه افتراق و    

را كـه سـليقه و نظريـه يـا           سران اين دسته اسلام و انقلاب را در تـشخيص و تملـك خـود دانـسته كـساني                  

  .نمايند برداشت مخالف يا متفاوت داشته باشند محكوم و متهم به ارتداد يا ضديت با انقلاب و نظام مي

نوبه خود، با پيشرفت زمان و مـشاهده حقـايق و واقعيـات،             ه  كيفيت و كميت هر دو ايدئولوژي و دسته ب        

نظر و احيانـاً اعـراض و انـصراف    اي در جهـت ترديـد و تجديـد    اول عدهدر دسته . تحول و تغيير يافته است    

د و در مجمـوع كميـت   ان ـ تر  شـده  اند و عده ديگر در اعتقاد و ارادت خود محكمتر و متعصب و مصصم             رفته

دسـته  .  مسلم و عليرغم قدرت تبليغ و تجمعي كه در اختيار دارند كاهش محـسوس يافتـه اسـت          به طور آنها  

هاي اوليه    لحاظ ايدئولوژي اعتقاد و انگيزه    ه  ب. دوم نيز مشمول اين دوگانگي تحول در كيفيت و كميت هستند          

  .دنرو  رو به ترقي ميه، اكثريت داشتلحاظ تعداده آنها تخفيف و تنزل پيدا كرده است ولي ب

.  حاكمه انحصارگر و دسته طرفداران شد      هيئتـ وقتي انقلاب و اسلام، در برداشت نادرست آن، هدف           ۴

در مكاتب انحرافي و ارتجاعي حتـي خـود انـسان و            . گيرند قهراً مملكت و ملت در درجه دوم اهميت قرار مي         

 انسان، مانند علم و تمدن و فرهنگ و انسانيت و آنچـه از غيـر   كرامت او و ارزشهاي خواسته و برخاسته از    

. طريق ديانت و روحانيت به دست آمده باشد، حالت بيگانه و ضددين پيـدا كـرده بايـد انكـار و طـرد گـردد                        

سوي خدا و تدارك حيات جاويدان آخـرت        ه  درحاليكه هدف اديان الهي و رسالت انبياء سوق دادن انسانها ب          

سعادت افراد و اجتماعات نيـز بـستگي بـه          . ها و خدمات انجام گردد      از طريق فعاليت  كه  است  در مزرعه دنيا    

  .بات و ارزشهائي است كه به دست آورند يا ايجاد نمايندساداره صحيح امور خودشان داشته حاصل مكت

امنيـت،  از قبيـل سـازندگي و توليـد،    . باشد هاي مربوطه مي مقصود ما از مملكت و ملت نيازها و خواسته     

ضرورتهاي زندگي و رفاهي عمـومي، فرهنـگ و دانـش و ترقـي و همچنـين آزادي و                    تأمين   اقتصاد شكوفا، 

  .حاكميت ملي

باري بنـدو  به عمل آمده برچسب بيحتي در باره آزادي و حاكميت ملي تعبيرهاي غلط و تبليغات مخالف      

م مليت و ميهن معارض بـا عموميـت   و غربزدگي روي آنها زده شد و چون در نظر رهبران دسته اول مفاهي             

ايـران وارد در ايـدئولوژيهاي تـداوم انقـلاب           شد، يك نهـضت ضـد       اسلام و توحيد و حاكميت االله تصور مي       

در همـين رابطـه   . دوستي و وظيفه دفاع از ملت و ميهن بود هاي وطن گرديد كه همراه با طرد و تكفير انديشه      

نـد مرحـوم دكتـر مـصدق پرچمـدار موفـق مبـارزه بـا اسـتيلاي                  تبليغاتي عليه خدمتگزاران بزرگ ملـي، مان      

موازات آن به تجديد نـام و تكـريم روحـانيوني پرداختنـد كـه           ه  بيگانگان و با استبداد پهلوي رواج گرفته و ب        

 مرداد  ۲۸سلطنت رضاشاه داده يا همكاري با كودتاي        ه  ب رأي   آشكارا عليه مشروطيت و آزادي قيام نموده،      

  .اند  داشته و بازگشت شاه۳۲

           

                                                 
و از مـشركين  ... المشركين من الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعاً كل حـزب بمـا لـديهم فرحـون                ولاتكونوا من ... ـ  ۳۰ـ  ۳۲/۳۱روم  . ۱

زب و گـروه بـه آنچـه نـزد خـود دارد             از كساني كه دينشان را جداجدا كردند و گروههاي طرفدار شدند در حاليكه هر ح              . نباشيد

  .خوشحال است
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چپ و نفوذ ماركسيسم را     ه  ـ به عنوان تحول يا انحراف ديگر ايدئولوژي انقلاب اسلامي ايران، لغزش ب            ۵

  .توان نام برد مي

سسات ؤها و طيفي از ماركسيستها حضور و نفوذهائي از زمان رضاشاه در مراكز و م        دانيم كه چپي    مي

هاي اصلي خـود را تـا حـدود           بيني و ايدئولوژي و خواسته       جهان ۲۰ور   توانسته بودند پيش از شهري     ،داشته

در مبـارزات قبـل از      . محسوس در اذهان و آمال برخي از روشنفكران و دانشجويان و طلاب ما وارد نمايند              

هاي مـوثري در    سازمان يافته و آزادي عمل بيش از مليون و مسلمانان و نقش      تاًپيروزي انقلاب فعاليت نسب   

بـه  پس از پيروزي انقلاب نيروهاي وارداتي و ارتباطهاي موثر بر آنها افـزوده گـشته   . انقلاب داشتندجريان  

اي از آنها خود را طرفدار تند اهداف انقلاب اسلامي و قاطعيت رهبري آن                شاخه.  جدي وارد عمل شدند    طور

هـا    دن عواطف و افكـار و برنامـه       ها در سوق دا     ها و عقده    اولين موفقيت آنها استفاده از زمينه     . معرفي كردند 

بـا تهمـت و بـا       .  كلي تخريب و تسلط بود     به طور در جهت تضاد، تخاصم، انتقام، تفرقه، تضعيف مخالفين و          

تبليغ و تحريك توانستند جو مسموم و موثر عليه مليون، مـسلمانان روشـنفكر، متخصـصين، خـدمتگزاران،                  

 شـعار نـه   دارنده انقـلاب و نظـام بـر طبـق     ر كه بايد نگاهتوليدكنندگان و كليه عوامل اقتصاد و فرهنگ كشو     

  .ساز ملت و مملكت باشند، ايجاد نمودند شرقي و نه غربي و آينده

هاي برنـده را از چنـگ ماركسيـسم خـارج سـاخته       از طرف ديگر متوليان انقلاب و نظام براي آنكه مهره     

، اختيار انقلاب و روحانيـت بگيرنـد      ، در   شدند  نسل و نيروهاي جوان را كه ستون فقرات انقلاب محسوب مي          

ا فرهنگـي اسـلامي،     ب ـتمايل و تبليغات زياد در جهت مسلك و مقاصد آنها، با تغيير عنوانهاي لازم و تطبيـق                  

داران   دفاع از مستضعفين ايران و جهان و درافتادن و دشنام دادن و مرگخواهي عليـه سـرمايه                . نشان دادند 

آنها و هل من مبارزطلبي جهانخواران و امپرياليسم، تحت عنوان مـستكبرين و             المللي و وابستگان داخلي       بين

دشمنان اسلام، سر فصل تداوم انقلاب و جانشين اهـداف اوليـه قـرار گرفـت تبليغهـا و تحركهـاي شـديد و                        

ه تلافي دخالتها و جنايتهـاي امريكـا در دوران شـا          ه  اشغال لانه جاسوسي كه ب    . راه افتاد ه  دار ب   وسيع دنباله 

  .برداريهاي دو سه جانبه، يكي از آنها گرديد بود، با عواقب و بهره

           

باشد، عامل انحرافـي عظـيم در    ـ تداوم جنگ تحميلي عراق كه محصولي از طرز تفكر صدور انقلاب مي      ۶

. نمـود خود و منصرف از اهـداف اصـلي         ه  ها و افكار و فعاليتها را مشغول ب         ايدئولوژي انقلاب بوده سرمايه   

تشريح شده است كه ادامه جنگ عراق و تجاوز بعد از فـتح  » پايان جنگ بي«و  » جنگ و صلح  «هاي    در نشريه 

هاي دولت و ملت يا نظام جمهوري را در مسيرهاي مغـاير و متـضاد بـا اهـداف انقـلاب و                          خرمشهر، برنامه 

 ما را زير سيطره      ها و سرنوشت    ها و نيرو    انتظارات اوليه انداخت و اينك نزديك شش سال است كه سرمايه          

  .خونين خود گرفته است

هر مرحله از پيـشروي و پيـروزي       ه  روي عراق، ب  ه  حمله اخير به بندر فاو و بستن دروازه خليج فارس ب          

  .دهد يا توقف برسيم تغييري در استدلالها و استنتاجهاي ارائه شده در نشريات گذشته ما نمي

           

هـا و     طبقات روشنفكر و اداري و متوسط جامعه و بـه متخـصص           ه  ب، كه اختصاص ب   ـ تجربه تلخ انقلا   ۷

هـاي    كه به آنها وعـده    (هاي سابق ندارد، طبقات زحمتكش و محروم يا مستضعفين جامعه را              مولدها و مرفه  
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غالباً بيش از سايرين ناراضي و شاكي كـرده و تـأثيرات عظـيم و عميقـي در پـذيرش      ) طلائي داده شده بود   

هـا و      نـاراحتي  بـه دنبـال   در اثـر انحرافهـا و ظلـم و خلافكاريهـا و             . ده است ور آ به وجود دئولوژي انقلاب   اي

نارضايتيهاي حاصله تجديد نظرهاي گوناگوني از ناحيه قشرهاي مختلف ملت نسبت به ايـدئولوژي انقـلاب                

  :شرح ذيل استه ترين آنها ب شود كه عمده اسلامي ديده مي

، متصديان امور و متوليان انقلاب و نظام يا حاكميت روحانيت را عوامل خـلاف و           بسياري از مردم  ) ۱ـ۷

  .اند خرابيها دانسته دشمن سرسخت اين صنف شده

دهنده اصلي و پايه      شان الهام به نظر اي ادغام دين و سياست و خود اسلام را، كه             عده قابل ملاحظه  ) ۲ـ۷

شان   شناسند و عقيده   باشد، مقصر اصلي مي     ت بعدي آن مي   و مايه ايدئولوژي انقلاب اسلامي ايران و تغييرا       

  .اند نسبت به اسلام و مسلماني برگشته و بعضاً مخالف و منكر شده

آيد تفكيك ديـن از سياسـت و جلـوگيري از دخالـت اسـلام و روحانيـت در                     شان مي به نظر اصلاحي كه   

 خـصومتي كـه از اسـلام ارائـه          براي اين اشخاص چهره تاريك خونين و روح خشونت و         . باشد  حكومت مي 

شـود و تحميـل و        نمايند كه دين واقعي و محمدي با آنچـه عمـل مـي              گرديده است اصالت داشته تصور نمي     

  .نمايند فرق زياد داشته باشد تبليغ مي

كساني نيز هستند كه با مقايسه اوضاع حال و گذشته، از اصل انقـلاب و ايـدئولوژي آن روگـردان                    ) ۳ـ۷

  .نمايند اند ابراز پشيماني مي اه و از آنچه شده است يا كردهگشته از رفتن ش

           

باشـد ضـعف اميـد و اعتمـاد مـردم             انگيز مي   سفأ و زيانهاي فرهنگي و اخلاقي كه مهم و ت         ـ از تحولها  ۸

سـي اسـت كـه      أتفاوتي و سـرخوردگي و ي       باشد و حالت بي     گونه حركت و مبارزه مي     نسبت به انقلاب و هر    

ايـن  . اند خويشتن خويش يا نسبت به آينده ملت پيدا كرده        ه   از ايرانيان و مخصوصاً جوانان نسبت ب       بسياري

ها و    جوسازيباشد و هم مديون       تحول، هم معلول سوء عملكرد متوليان و متصديان و تجربه تلخ انقلاب مي            

مبارزين و خـدمتگزاران  و اي از يك طرف عليه مليون       تهمت و تبليغاتي است كه با دقت و شدت حساب شده          

شود كه در هر مـورد و    آيد و از طرف ديگر اصرار ورزيده مي          مي به عمل گذاران انقلاب،     شته و حتي پايه   ذگ

محمل دست جنايتكار و توطئه و تحميلهاي خارجيان، مخصوصاً امريكا، را ارائه داده چنـين وانمـود نماينـد                 

اگرچـه  . آمدها و در مسئوليت امور و جريانها ندارند         پيشكه خودشان كمترين تقصير و تأثير در خرابيها و          

در فصل ديگر تبليغاتشان دشمنان خارجي و امپرياليست امريكا را ناتوان و نادان يا مرعـوب و مغلـوب در                    

كشند، ولي در مجموع يـك       رخ مي ه  نمائيها و پيروزيهاي خودشان را ب       برابر انقلاب اسلامي نشان داده قدرت     

نفس و نااميدي از خودمان ايجاد گرديده و اين توهم در بـسياري از اذهـان برانگيختـه شـده                    ه  عدم اعتماد ب  

  ...نباشند؟» آنها«هاي خود  ساخته و بافته» اينها«است كه از كجا انقلاب ما و خود 

  

  قضاوتهاي خارج از كشور

خـود داسـتان و     چگونگي برداشت و پذيرش ايدئولوژي انقلاب اسلامي ايران در خارج كشور نيز بـراي               

  .باشد تنوع و تحولهائي داشته است كه بسيار آموزنده مي
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اعتنـائي خارجيـان بـوده عمليـات و تبليغـات شـاه               مبارزات و حركات پيش از پيروزي تا مدتها مورد بي         

عنوان ارتجاعي به آن داده بود ولي با فعاليـت دانـشجويان و گروههـاي خـارج كـشور و فـداكاريهائي كـه                        

در آستانه پيروزي انقلاب مقاومـت و نهـضت   . رفته نظر خارجيان را برگرداند  رفته ،كردند  مي مبارزين داخل 

ملت ايران در مطبوعات اروپائي و بعداً امريكائي انعكاس مطلوب پيدا كرده به عنـوان يـك حركـت مترقـي و                  

نـسه و روزنامـه   در مـصاحبه رهبـري انقـلاب در بحـث بـا تلويزيـون فرا      . ندكرد ميآزاديخواهانه از آن ياد  

معرفـي مبـارزات ملـت      ه  ا خبرگزاريها، كمك شايان ب    بهاي وسيع بعدي ايشان در پاريس         لوموند و مصاحبه  

خبرنگاران اروپائي و امريكـائي     . ايران عليه استبداد شاه و ارزش اعلاي مباني اجتماعي اسلام در دنيا نمود            

 ۵۷ بهمـن  ۲۲دم تهران و شهرستانها تـا قبـل از         ئيهاي عظيم و اجتماعات انبوه مر     راهپيماكه حاضر و شاهد     

و تحـسين از   تأييـد  ديدنـد تحـت تـأثير قـرار گرفتـه ارمغـان       شدند و رفتار وحشيانه دستگاه شاه را مـي     مي

فرستادند و در مجمـوع حـق بـه مبـارزات و      مظلوميت و شهامت ملت مسلمان ايران براي هموطنان خود مي    

  .دادند ايدئولوژي انقلاب اسلامي ايران مي

بيني افكار دنيا رو به افـزايش         بعد از پيروزي در دوران آزادگي و سازندگي دولت موقت اعتماد و خوش            

مخـصوصاً از  . گذاشت و انقلاب اسلامي ايران با آزمايش اوليه كه داده بود مورد توجه و تحليل قرار گرفت            

دن ارزشها و اميـدها و عقايـد ايفـا          يوس و در زنده كر    أتواند در نجات جهان مريض و م        نقشي كه اسلام مي   

بينيهاي اوليـه جـاي    اما چيزي نگذشت كه با بروز خشونتها و خصومتها، خوش. شد نمايد بسيار صحبت مي  

پس از گروگانگيري موجي از بدبيني و بدخواهي نسبت به          . ترديد و ترس و به تنفر و دشمني داد        ه  خود را ب  

سردمداران نظام استعماري و نخوت غربي كـه از توجـه        .  آمد ودبه وج انقلاب اسلامي و دولت و ملت ايران        

افكار و عواطف هموطنان خودشان به ايدئولوژي اسلام مـضطرب شـده بودنـد اطمينـان و انبـساط خـاطر                      

يافتند و اعمال جمهوري اسلامي ايران بهانه قوي به دست دولتها و سياستمداران دشـمن مـا، كـه از رفـتن                       

در كشورهاي مـسلمان و همـسايه نيـز كـه بـا اعجـاب و اميـد از پيـروزي            .  داد ،شاه خسارت خورده بودند   

 بـه وجـود   درخشان ايران استقبال كرده و اكنون دچار ابهام و استفهام شده بودنـد نـاراحتي و نگرانيهـائي                   

  .آمده قادر نبودند خشونتها و خصومتها را توجيه نمايند

كـه سياسـت و تبليغـات جمهـوري اسـلامي در جنـگ              موضع سرسختانه انتقامجويانه و بلندپروازيهائي      

طرفـه يـا      عليرغم ادعاهـاي يـك     ،اند  تحميلي عراق بعد از اخراج متجاوزين عراقي از خاك كشور اتخاذ كرده           

فق نـامطلوبي   انمايند، جو نامو    آوري مي   اي كه از گوشه و كنار محافل عربي و اسلامي جمع            تاييدهاي متفرقه 

ايـدئولوژي  . هاي عربي و مـسلمان، ايجـاد نمـوده اسـت     يا و بخصوص در محيط عليه ما در افكار عمومي دن     

  .انگيزي شده است اي و فتنه هاي فرقه توزي، تعصب كينه, طلبي انقلاب اسلامي ايران متهم به جاه

دولتهـا  ه  در وضع حاضر و صرف نظر از مقاصد و منافع سياسي و نظامي و اقتـصادي كـه مربـوط ب ـ                    

كم طرف هستند، سه نوع قضاوت در افكار عمومي مردم خارج ايران نسبت به انقـلاب                باشد و با نظام حا      مي

  :اسلامي و ايدئولوژي آن وجود دارد

افتـاده داعيـه جهـاني نـابودي         و تحسين و تبعيت به دليـل آنكـه بـا امپرياليـسم و اسـتعمار در                 تأييد   )۱

 اميـد و  ، محرومهـا و زيردسـتها شـده   هـا و  استكبار و دفاع از استـضعاف را دارد و بلنـدگوي اسـتعمارزده    

ييدكننـدگان عنايـت و اطـلاع چنـدان از كـم و كيـف               أاين دسته مـشتاقان و ت     . ي انداخته است  يحركت در دلها  
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ايدئولوژي و جريانهاي داخلي يا وقايع خارجي نداشته مفتـون حركـت و قاطعيـت انقـلاب اسـلامي ايـران و                     

  .اند هاي آن شده وعده

هاي خـلاف انـسانيت و        انساني، به دليل رفتارهاي ناهنجار و برنامه       هات فرهنگي و  تحقير و تنفر از ج    ) ۲

 آمده چهره تاريك و خشن به       به وجود انتظار يا تحريف و تعبيرهائي كه از عدالت و اصول اسلام در اذهان              

  . اسلام داده شده است

هاي غيراسلامي و  يل شيوهترس و تزلزل در ميان مردم و مخصوصاً دولتهاي همسايه و منطقه به دل            ) ۳

  . داخلييغيرانساني صدور انقلاب و اسلام و انحصارگري و اختناقها

  

  سرنوشت ايدئولوژي و انقلاب) ج

يـا  (در بخش دوم كه از سرگذشت ايدئولوژي بعد از پيروزي صحبت كـرديم و تحـول و انحرافهـاي آن                 

وارد در بحـث سرنوشـت ايـدئولوژي نيـز          را ديـديم، در حقيقـت       ) عقيده بعضي ديگـر   ه  تحكيم و تكامل آن ب    

  .بيني و پيشگوئي باز شد هائي براي پيش شديم و دريچه

تعيين سرنوشت و پيشگوئي اموري كه اصولاً با انسان و اجتماع سر و كار دارد نـه آسـان اسـت و نـه                        

 و  سلـسله اطلاعـات عميـق و بـه انجـام مطالعـات             بـه يـك      آسان نيست چون احتيـاج    . باشد  اصولاً ممكن مي  

انـساني كـه داراي    . كنـد   اصولاً ممكن نيست چون ارتباط با عملكـرد انـسانها پيـدا مـي             . محاسبات دقيق دارد  

 رسـد   ميجاهائي  . نمايد  فرمان تأثير و تبليغ ديگران و تفكر و تصميمات خودش حركت مي           ه  اختيار است و ب   

مقـصد و مـسير و سرنوشـت         هكننـد   و منزلگاههائي در زندگي وجود دارد كه حالت و دخالت شخص تعيين           

  .سازد خود انسان است كه سرنوشت و تاريخ و شخصيت خويش را مي. شود مي

 و سرنوشـت هـر ملـت        هچگونگي حال و آينـده يـك جامع ـ       . تر از افراد دارد     اجتماع انسانها وضع پيچيده   

ميمات اتخاذ شـده   احوال و افكار و اعمال افراد دارد و تابعي از تغييرات و تص هبستگي به مجموع و به منتج     

توانيم بـدانيم كـه سرنوشـت ايـدئولوژي و انقـلاب اسـلامي و ملـت و                    دانيم و نمي    نه تنها ما نمي   . جمع است 

اگر مسئله را بپرسيد    الاطلاق است     مملكت ايران چه خواهد شد بلكه از خدا هم كه علم و حكمت و قدرت علي               

چـه  «همانطور كـه در نـشريه اخيـر         . سهم را خواهيد شنيد   االله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانف        همان آيه ان  

ايم سرنوشت ايران بستگي به ملـت ايـران دارد و تـابع تـصميم و تغييرهـاي خـود                   گفته» شد و چه بايد كرد    

  .مردم است

  

  ايدئولوژي انقلاب براي حال و آينده

  .اريماينكه چه نوع ايدئولوژي در اين مقطع تاريخ ما احتياج ده پردازيم ب حال مي

 آنچه مسلم و مقدم بر هر كلام است و بايد تصميممان را گرفته باشيم يا بگيريم و تكليفمان را تعيـين                 ـ۱

 مطلوب و منطبق آن راكنيم مسئله تشخيص و تمايل ملت است كه آيا از وضع موجود راحت و راضي بوده             

  .تعويض و ترقي استه  يا اميدوار به نجات و مصمم بداند ميهاي پيش از انقلاب  با خواسته
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اگر شق اخير جواب ملت، يا اكثريت ملت، باشد و اگر قبول كرده باشيم كه احتياج به ايدئولوژي و اتحاد                     

. باشـد  ساز مشكلاتمان مي ايم ـ  و همفكري و همكاري ملي چاره  داريم ـ چون هر دوي آنها را از دست داده 

  .  انقلاب يا اصلاح چه باشدبايد سراغ اين قضيه برويم كه ايدئولوژي ما براي

  .تجديد) ۳ـ تغيير و تصحيح ۲ـ طرد ايدئولوژي موجود ۱: تواند باشد سه راه حل قابل طرح و تصور مي

خود ايدئولوژي  ه   طرفدار طرد ايدئولوژي قبلي و موجود هستند اعتراض و ايرادشان، هم ب            كساني كه ـ  ۲

دليلشان نيز امتحان بدي است كه ايدئولوژي داده        . نظاماست و هم به طراحان ايدئولوژي و بانيان انقلاب و           

  .و نابساماني و آشفتگي حاضر و موجود را آورده است

هـا    جواب ساده و فوري ايرادهاي ذكر شده اين است كه اولاً ايدئولوژي انقلاب اسلامي ايران و خواسته                

ل به صـورت ديگـر درآمـده        هاي الف و ب ديديم در عم        و شعارهاي روزهاي نخست، همانطور كه در بخش       

آنچه موجب نابساماني و آشفتگي شـده يـا مربـوط بـه آنهـا               . قلب ماهيت داده و از جهاتي عكس شده است        

ثانيـاً اگـر منظورشـان از طراحـان         . باشد انحرافها يا پيوندهائي است كه به نهال ايدئولوژي خورده است            مي

ن و از جمله نهضت آزادي ايران است كـه بـار دولـت         ايدئولوژي و بانيان انقلاب و نظام، روشنفكران مسلما       

 گرفتـه و قبـول كـرده    به عهـده   آن را آيا آنچه از آنها خواسته و حكم داده شده و           .  گرفتند به عهده موقت را   

راه انـداختن چرخهـاي مملكـت، تـدوين طـرح قـانون اساسـي و        ه بود و مگر غير از تحويل گرفتن دولـت، ب ـ  

دانيد كه نه جوانان و گروههاي انقلابـي و نـه متوليـان و شـوراي                  خوب مي سسان بود؟   ؤانتخابات مجلس م  

انقلاب نگذاشتند و حوصله نكردند كه دولت منتخب خودشان در خط معقـول و منطقـي پـيش رفتـه بتواننـد                      

جاي وفاداري و همكاري انـواع فـشارها و كارشـكنيها و مخالفتهـا بـراي انحـراف بـر                    ه  اداي وظيفه نمايند ب   

البته دولت موقت تمام مساعي خود را براي اداره امور و           . رد آوردند كه فعلاً مجال شرحش نيست      انقلاب وا 

كار انداخته چيزي از ه آرامش افراد و افكار در جهت اهداف و ايدئولوژي انقلاب و براي روشن شدن افراد ب          

  .اعتراض و ارشاد و استعفا فروگذار نكرد

           

گيرند و با اسلامي بودن ارتبـاط دارد، بـر    ي از منتقدان به ايدئولوژي انقلاب مي ـ ايراد اصولي كه بعض    ۳

آن نـوع ايـدئولوژي را      . اعم از آنكه كمونيستي، نژادي يا ديني باشد       . مبناي اعتقادي و مكتبي بودن آن است      

 ارزش، انديشه   هرگونه عقيده خواسته يا به    ه  قبول دارند كه با آزادي مطلق بوده كمترين وابستگي و علاقه ب           

نظامهاي مبتني بر عقيده يا مكتب و خواهان اهداف مشترك را منـافي و متـضاد                . و آمالي در آن ديده نشود     

وحـدت در عقيـده و آرمـان را نيـز     . انـد  با آزادي و دموكراسي و با تساهل دانسته مساوي با استبداد گرفته 

كه در ايران بعد از      ق و اجبار يا آزارها و كشتارهائي      ند اختنا گوي  مي. اند  مخالف با كثرت افراد و آراء دانسته      

  .بيني بوده است كه ملازمه با ايدئولوژي ديني دارد آمدهاي طبيعي قابل پيش پيروزي رخ داده است پيش

باشـد كـه خـارج از حوصـله سـخنراني حاضـر و        چنين ايراد يك بحث فلسفي ـ سياسي ـ اعتقـادي مـي    

چنـد نكتـه و     ه  معوق نماندن موضوع و مسكوت نگذاردن ايراد اكتفـا ب ـ         ولي براي   . وسعت نشريه فعلي است   

  .نمايد اشاره مي

 سياسي و ايدئولوژيهاي حكومتي مترقي امروزي      ـ همه مكاتب فلسفي  ه  است كه چنين ايراد بنيادي ب      بديهي

 و بانيـان  شود يك انقلاب و نظام، ايدئولوژي يا هدف و آرمان مشترك نداشته باشد     اصلاً آيا مي  . وارد است 
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هدف يا ارزشي، كه در نظرشـان،   به يك  و پيروان انقلاب فاقد هرگونه علاقه و اعتقاد يا عشق و شور نسبت            

ونـد؟ ايـدئولوژي اگـر مبتنـي بـر يـك            ربه دنبـالش بدونـد و ب      عالي و عزيز است، بوده معذلك به جان و دل           

و بيحركتـي يـا ترديـد و تفرقـه و           خواسته يا عقيده و وحدت در هدف و حركت نباشد آيا چيزي جز پـوچي                

  شناسي آيا چنين پنداري درس است و عملي بوده است؟ تواند باشد؟ از نظر جامعه تخاصم مي

ديكتـاتوري كـه روي مطـامع شخـصي و منـافع و             يـا   الرقابي    فقط نظامهاي استبدادي و حكومتهاي ملك     

 و خـارج از گـروه       مهـا و نيازهـاي مـرد        اند و كاري با افكار و عقايد يا خواسـته           شده  نظريات گروهي بنا مي   

دي اتح ـاهاي اعتقـادي و       ايدئولوژيشان، اختصاصي و فاقد جنبه    يا  اند    خودشان ندارند، فاقد ايدئولوژي بوده    

  .بوده است

بلي درست است كه در بعضي ايـدئولوژيها ماننـد ماركسيـسم ـ لنينيـسم و در بـسياري از حكومتهـا و        

كـار رفتـه    ه  ديد فرمانروا بوده اجبار و الزام و حتي اعدام و قتل عـام ب ـ             حركتهاي ديني اطاعت و انضباط ش     

به همين دليل ما بـا   . اند  اعتنا و بيگانه بوده      آزادي يا حقوق و حيثيت انساني است بي        نسبت به هر چه   است و   

ستالينيسم و با انـواع اسـتبدادها و حتـي ليبراليـسم و دموكراسـي ارشـادي، كـه در حقيقـت                      اـ   ماركسيسم

ديكتاتوري رهبري است، مخالفيم و هرگونه ايدئولوژي را كه داراي مباني و مقاصد معنوي و فلـسفي عـالي            

  .نمائيم  محكوم مي،باشد ولي آزادي و انسانيت و حاكميت ملت را زير پا بگذارد

 تنهـا   طلبي نـه    جوئي و حق    ـ اما اگر يك ايدئولوژي، با داشتن اهداف و آرمانهاي اعلي و با داعيه حقيقت              ۴

مدافع آزادي و حقوق انسانها بلكه مصر و مجري آنها بود و بر پايه مشورت و حاكميت اكثريت در زنـدگي                     

اجتماعي و امور اداري سياست خودشان بود آيا باز آن نگرانيها و ايرادها وجود خواهد داشت؟ حكومتهاي                 

 مثلاً در قـرون وسـطي اروپـا را زيـر            اللهي و غيره كه     ديني و نظامهاي الهي تحت عنوان تئوكراسي يا خليفه        

طـرف، و بـر تفتـيش و تحميـل عقايـد يـا          سيطره خود قرار داده تكيه بر اعتقاد و شور ايمـان مـردم از يـك               

بلكه كليسا و كشيش اعتقـاد و اقتـدار دينـي    . انكيزيسيون، از طرف ديگر داشته است نه ديني بوده و نه الهي        

قرون وسطاي اروپـا و     ه  اين عمل انحصار ب   . موقعيت خود كرده بودند   مقام و منافع و      تأمين   را وسيله براي  

روحانيت مسيحي نداشته در سرزمين اسلام نيز همة ما با حكومتها و قدرتها و بـا تجـاوز و تـصرفها و                      ه  ب

نام اجرا و حفظ اسلام در داخل امت يا برافراشتن پرچم توحيد در جهان شرك و كفر، به                  ه  پيروزيهائي كه ب  

جبـل طـارق و انـدلس    . گرفتـه اسـت آشـنا هـستيم     ا و سلاطين، حتي علما و صوفيها، صورت مـي    دست خلف 

نمايد كه    كند و افتخار مي     اسپانيا از يادگارهاي آن است، سلطان محمود غزنوي لشكركشي به هندوستان مي           

فتـي و   اميرتيمور جهانگشا كـه حـافظ قـرآن اسـت و خـود را فقيـه و م                 . بتكدة سومنات را خراب كرده است     

عارف دانسته پدرش خواب ديده است كه خداوند او را فـاتح و مالـك جهـان خواهـد كـرد، پـس از حملـه و                           

تصرف بخارا تمام مردان را از دم تيغ گذرانده و تمام زنهـا و دخترهـا را ميـان افـسران و سـربازان خـود                          

وقتي بـراي تـصرف     . ا داشتم حكم شرع اسلام حق اين كار ر      ه  د چون كافر بودند ب    گوي  مينمايد و     تقسيم مي 

د گوي ـ  مينمايد در جواب ايراد يك اسقف مسيحي           نفر مردم شيعه سبزوار را قتل عام مي        ۰۰۰/۱۳۰خراسان  

د سـربازان مـن اگـر       گوي ـ  ميكشي به چين نيز       در قشون ! اينها مرتد بودند و قتل مرتد در اسلام واجب است         

  ...شوند  شهيد محسوب ميجنگيم اشكالي ندارد، كشته شوند چون براي اسلام مي
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مگر سرسلسلة صفويه و شاه عباس و شاه صفي با آن جنايات و خونريزيهـا مرشـد نبودنـد و تـرويج                       

هـا و فـسادها در    هـا و فتنـه   خاطر اسلام و دين چه ظلمه نام او و به  كه بداند ميخدا ... ند؟  كرد  ميتشيع را ن  

نام اومانيسم و سوسياليـسم حـق و       ه  اند، ب   كشيها كرده نام آزادي آدم  ه  همانطور كه ب  ! عالم انجام شده است   

هـاي طبـع      د هـواي نفـس، يـا خواسـته        گوي  ميقرآن  . خداي اينها خدا نيست   ! اند  حيات انسانها را لگدمال كرده    

ديـن  . الانبيـاء نـدارد     موسي و عيسي و خاتم    ه  دينشان كاري ب  . اند  شرير و خونخوار را خداي خود قرار داده       

  .من درآوردي است

           

اند الگوي، دوران ده سالة مدينـه پيغمبـر           ـ براي انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران كه گفته          ۵

جساله اميرالمؤمنين علي است آيا آنها هيچ فردي را وادار بـه مـسلمان شـدن و اجـراي        گرامي و خلافت پن   

كنـد كـه تـو        ن مكرر به پيغمبر گوشزد نمي     احكام دين كردند و از كسي سلب آزادي و حق نمودند؟ مگر قرآ            

موكل، مراقب، مسئول و مسلط بر كسي نيستي بلكه كارت تنها ابلاغ است و دعوت يا انذار و بشارت و بايـد          

بينيـد  ا كه مفصل و جامع اسـت برداريـد ب         عهدنامه مالك اشتر يا فرمان حكومت مصر ر       . الگو و شاهد باشي   

آيا يـك كلمـه گفتـه اسـت در          . كند  ي اعزامي خود تعريف و تشريح مي      علي حكومت كردن را چگونه براي وال      

ن را وارد در دين و وادار به اداي نماز و روزه و حج و حجاب كن؟ حتي بـراي                    يد روي مردم بي   آنجا كه مي  

هـاي   فرمايد مأمورين وصول تو حـق ندارنـد وارد شـهر و خانـه و طويلـه               و وجوهات مي   تآوري زكو   جمع

  .ين و تحميل مبلغ و مقدار كنندمردم شوند و تعي

 دارد، با تشخيص و انتخـاب خـودش،   به عهدهدر خارج شهر اردو زده اعلام كنند كه هر كسي حقي و مالي         

روي كـه اهـالي آن بعـضي     كشوري ميه نويسد اي مالك تو ب صريحاً مي. براي نماينده اميرالمؤمنين بياورد   

  .همه نيكي و خدمت كنيه تو بايد نسبت ب. نوع تو هستندهمكيش تو هستند و آنها كه مسلمان نيستند هم

ها و اعتقادات و رسم و سنتهائي در ايدئولوژيها آمده باشد كه عمداً يا عمـلاً                  ها يا فلسفه    اگر برخي مكتب  

البتـه اسـلام راسـتينِ      . سلب آزادي و حيثيت و حق از غيرموافقين و از انسانها بنمايند، اسلام چنـين نيـست                

خدا و تبعيت از حـق و حقيقـت   ه السلام، در رابطه خلق با خدا يعني تسليم ب          ل و ائمه اطهار عليه    قرآن و رسو  

كنندة اصل    قرآن اعلام . را شود و ناموس خلقت، كه آگاهانه و مختارانه اتخاذ گرديده و آزادانه و عاشقانه اج             

در . اعم از اعتقاد و عمل، اعمـال گـردد     د كمترين اكراه و اجبار نبايد در دين،         گوي  ميالدين است كه     لااكراه في 

الاسـلام   ضرار فـي  لا بايد عدالت و قسط و اصل لاضرر و        روابط انسانها با يكديگر  و در امور امت و اجتماع          

برقرار بوده كسي بر مال و جان و حقوق ديگري تجاوز و تعـدي ننمايـد، كـه اگـر كـرد متقـابلاً و متـساوياً                        

  . كه اگر صاحب حق گذشت كند بهتر استقصاص گردد، با اين تذكر و توصيه

صلوات االله  (هاي توحيدي موسي و عيسي و محمد مصطفي           حكم قصاص كه از مشتركات و مهمات آئين       

است، برخلاف تصور و تبليغات، براي آدمكشي و انتقام و ايجـاد وحـشت نيامـده اسـت بلكـه بـراي                      ) عليهم

محـدود سـاختنِ    . اع از سلامت و جان انسانها اسـت       جلوگيري از توسعه خونريزي و انتقامجوئي و براي دف        

بزرگتـرين  ) الارض مفـسدين فـي  (مرتكب قتل و به برهم زنندة آرامش و آزادي عمـومي     ه  قتل و اعدام، تنها ب    

  .خوئي بشري است ون حمايت انسانها در برابر درندهقان
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ريــت پادشــاهان و حكومــت و اداره امــت در ايــدئولوژي اســلامي مخــالف خودكــامگي و اســتبداد يــا آم

مـصداق امـرهم شـوري      ه  حكومت مـسلمانان ب ـ   . باشد  زورگويان و حاكميت يك شخص يا گروه و طبقه مي         

د كه در اصطلاح امـروزي دموكراسـي يـا          گرد  مي از طريق مشورت و همكاري مردم با يكديگر انجام           ١بينهم

اجراكننده وحي خداست دسـتور      و   هرهبر كل امت است و رسانند     كه  ) ص(به پيغمبر . ندگوي  ميسالاري    مردم

دانيم كه رسول اكرم و اميرالمؤمنين علي در امور دنيائي و اداري               داده شده است و مي     ٢رلاماوشاورهم في   

 نـد و در   كرد  مـي اكثريت عمـل     رأي   جامعة تحت حكومت خودشان و حتي در فرماندهي جنگها با مشورت و           

ه حكـم خـدا ب ـ    ه  وقتي كه پيغمبر و امامان ايـن حـق را، ب ـ          . اين ايدئولوژي كسي غير از امت و ملت راه ندارد         

ه ه مـؤمنين باشـد ب ـ      حزب خـدا و رسـول و هم ـ        ،االله   و حزب  فرمودند خلفاي خدا، يعني خود مردم واگذار مي      

طريق اولي نه هيچ زورمند و نه هيچ دانشمند يا متصديان و مدعيان و متوليان دين حق حاكميت بر مردم و                     

  . ندارندغصب خلافت از مردم را

معناي حاكميت سياسيون و آمريت دولت بـر عقايـد مـردم بـر       ه  عدم تفكيك دين از سياست را نبايد نه ب        

معنـاي حكومـت    ه  نمودنـد و نـه ب ـ      امور ديني جامعه گرفت كه خلفاي امـوي، عباسـي و عثمـاني اعمـال مـي                

  .هيچوجه خواسته اسلام و هيچيك از انبياء نبوده استه روحانيت كه ب

يانت و حكومت يا نبوت و ادارة امور امت، از نظر خدا و اديان توحيدي دو موضوع تفكيك شده                   اصولاً د 

 به عهده  فقط تعداد اندكي از پيغمبران دو وظيفة نبوت و حكومت را توأماً              .و دو عمل يا دو مقولة جدا هستند       

نجـا هـم كـه بعـضي از انبيـاء           آ). الـسلام  علـيهم (ليمان و پيغمبر آخرالزمـان      مانند موسي، داود، س   . اند  داشته

در مـورد پيغمبـر   . انـد  داده دو گونـه انجـام مـي    ه  اند آن دو وظيفـه را ب ـ        اي داشته   چهره رسالت دوگانه يا دو   

مـردم و محـيط نداشـته صـرفاً بـه           ه  بينيم در ارشاد خلايق و ابلاغ احكامِ دين كمترين التفات ب ـ            خودمان مي 

كسي، حتي به افكار و عواطف ه الت، مشورت يا رعايت نظر ب   ترين حق دخ    جزئي. نمايد  دستور وحي عمل مي   

  .آيد كسي كوچكترين اكراه و الزام وارد نميه شود و ب و حالات خود او داده نمي

ه اما خارج از وحي و آنجا كه پاي امور امت و فرماندهي جنگ يا روابط سياسـي و اقتـصادي جامعـه ب ـ                   

 تأييـد  شود كه اجازه رضايت قبلـي و  بيعت گرفته مي.  استمرالا آيد دستورالعمل كلي وشاورهم فِي    ميان مي 

نمايند، از سـلمان      اكثريت و خلاف نظر خودشان مي      رأي   ، تبعيت از  دهند  ميانتخابات است، پير و جوان نظر       

شـوند، از پزشـكان    مؤمنين آزاد ميه گيرند، اسراي مشرك با تعليم دادن سواد ب      سازي ياد مي    فارسي خندق 

  ...آيد  ميبه عمل يوناني و يهودي و نصراني استفاده و دانشمندان

بينيم حكومتِ االله در جوامع انساني همان         كنيم مي   در قرآن و در سنت رسول و روش امامان كه نگاه مي           

خداوند انسانها را خلفـاي زمـين قـرار داده دارائيهـا و دانائيهـا در اختيارشـان                  . حكومتِ مردم يا ناس است    

برايـشان   ٣)نمائيـد   تا ببينيم چگونه عمـل مـي      (ن  دالت و احسان خواسته و لينظر كيف تعملو       ز آنها ع   ا ،گذارده

  .گفته

                                                 
  .گيرد مشورت بين آنها انجام مي) از طريق( ـ و اداره امور آنها ۳۸/۳۶شوراي . ۱

  .ـ و آنها را در امور و مديريتشان طرف مشورت قرار بده۱۵۹/۱۵۳آل عمران . ۱

 .الارض من بعدهم لتنظر كيف تعملون  ـ ثم جعلناكم خلائف في۱۴/۱۴يونس . ۱
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ايم، ايدئولوژي و سياستي      بنابراين ايدئولوژي اعتقادي كه ديني يا الهي باشد، و ما معتقد و مبلغ آن بوده              

 در روابط اجتماعي و مديريت       تشكيل دهد و ثانياً    آن را بيني    هاي الهي جهان    است كه اولاً خداپرستي و سنت     

بـدون آنكـه   . اكثريت و حاكميت ملي، رعايت حدود و احكـام دينـي را بنمايـد     رأي   و مباشرت امور، از طريق    

وظيفه حكومت اشاعه و اجبار دين بوده دخالت در عقايد و اعمال خصوصي مردم، در آنچه رابطه انـسانها                   

  .ولايت و حاكميت را به دست روحانيت بدهد يا باشد، بنمايد با وجدان خودشان ميبا خدا و 

           

نكته كـه ايـدئولوژي اعتقـادي بـر مبنـاي اسـلام             به اين   اينك پس از تعريف و توضيحات فوق و رسيدن          

ورزد و ابـداً     كميت ملي نداشته اصـرار بـر آنهـا مـي          اصيل منافات و مزاحمت با آزادي و با انسانيت و با حا           

هيم خـوا   مـي . پـردازيم  ه مطلـب مـي    بـه دنبال ـ  باشد،    هاي بعد از پيروزي انقلاب نمي     مقصر و مسئول ناهنجاري   

بينيم چه ايدئولوژي را، براي ادامة حيات، حفظ اهداف انقلاب و حراست نظـام جمهـوري اسـلامي در خـط                     ب

  .صحيح آن، انتخاب نمائيم

مـا البتـه   . خـورد  رد نميده ـ ايدئولوژي موجود به صورتي كه شناخته يا شناسانده شده است مسلماً ب        ۶

ولي از ديد بسياري از مردم، با تجربيات تلخـي كـه            . نمائيم   قبول داريم و از اساس و اهدافش دفاع مي         آن را 

تواند قابل قبول      ايدئولوژي گذشته نمي   ،نمايد  اي از آن در خاطرها جلوه مي        اند چون چهرة مسخ شده      چشيده

ژي كه دهن كجـي بـا گذشـته بـوده           البته نه چنان ايدئولو   . ي رفت سراغ چيز ديگر  ه  بايد ب . و قابل دوام باشد   

هـا و     حق و حقيقـت زده علـل و عوامـل ايجادكننـده انقـلاب را انكـار نمايـد و سـرمايه                      پا به ملت و بر     پشت

عقيده بعضي انقلاب تازه و شـديدتري ضـروري باشـد، اصـلاح و         ه  اعم از آنكه ب   . دريافتها را فراموش كنيم   

 قسط يا امر به معروف و نهي از منكر يعني انتقاد و مبارزات قـانوني              ه   بتوان از طريق قيام ب     اعاده حيثيت را  

 در .نمود و يا جامعه ايران احتياج به تغييرات بنيادي نداشته باشد، در هر حال ايـدئولوژي لازم اسـت       تأمين  

 برخاستة آسيا و افريقا پيدا      دنياي امروزي، با رشد بشريت و بيداريهائي كه مسلمانان و ملتهاي از استعمار            

در صـورت  . باشـد  پـذير نمـي   اند، هيچ حركت و حيات بدون هدايت يافتن و اتكاء بـه ايـدئولوژي امكـان           كرده

فقدان ايدئولوژي يا انگيزه و اهداف مشخص مشترك، بـر حيـرت و حـسرت افـزوده خواهـد شـد و در اثـر                         

  .ا بيچارگي نصيب ملت نخواهد گشتناداني و ناروائيها و اختلافات چيزي جز نابساماني ي

هاي قـوي در سـطوح عـالي و           اما هيچ ايدئولوژي هم تا آرمانهاي معنوي يا ايماني روشن نداشته انگيزه           

سـراغ ايـدئولوژيهاي بلنـدِ شـورانگيز و حركـت و            ه  پـس بايـد ب ـ    . شـود    ايدئولوژي نمي  ،عمومي را نپروراند  

  .آفرين رفت شهادت

           

بينـي    بنيانگزار اسلام با واقع   . مطلب محرك و مؤثر لازم نيست حتماً اسلامي يا ديني باشد          ـ ايدئولوژي   ۷

عقيده رهبر دين و دنيـاي     ه  ب. مع الظلم يبقي  رِ ولا الكف فرمايند الملك يبقي مع    آگاهانه و سعةصدر درخشان مي    

ظلـم، كـه عمـل      . ، ظلم است  ديني نيست  سازد بي   ها را در اين جهان متلاشي مي        ما آنچه بنياد حكومتها و ملت     

هم شامل زورگوئيها و    . عدل و قسط است مفهوم بسيار وسيعي دارد        وق و حقايق و ضد    كردنِ برخلاف حق  
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 و هم ناروائيهاي گوناگون معنوي و مادي در رفتار و روابط را در              ١شود  خلق و خدا مي   ه  هاي ب   خلاف گفتن 

ال و چـه در معيـار و مقيـاس اجتمـاعي سياسـي و        لحاظ آئين و اخـلاق و اعم ـ      ه  چه فردي آن ب   . گيرد  بر مي 

ا اختناق و انحصار و بنده كـردن مـردم و           تاز شكلهاي مختلف و مسلّم آن استبداد است         . اقتصاد و مديريت  

شايد در روابط اجتماعي شـديدترين صـورت     . همچنين استثمار و استحمار كه از داخل و خارج اِعمال گردد          

اشد كه از نظر قرآن به عنوان اولين موهبت خدا در حق آدميان و پيش از     آن سلب آزادي و كرامت انساني ب      

  .آفرينش آنان اعطا و اعلام شده است

ه اش ب ـ   هاي كمـي و كيفـي گونـاگون داشـته دامنـه             ها و چهره    در مقابل ظلم عدالت است كه آن نيز وجهه        

  .شود رحمت و محبت كشيده مي

           

بـه صـورت اتاتيـسم يـا دولتـي شـدن كارهـا و           ( كمونيـسم و سوسياليـسم       ـ در ميان ايـدئولوژيها، از     ۸

علاوه بر . كنم عرضي نمي) ارزشهاي فرد انسان ديكتاتوري دولت و جامعه، همراه با انكار آزادي و حقوق و    

اي  آيد در جمع و مجلـس فعلـي مـسئلة منتفـي شـده        مي به نظر نداشتن فرصت براي ورود در چنين صحبت        

  .باشد

           

۹     ت و مليدوستي، كه ظالمانه مورد تجاهل يـا        گرائي، در كسوت ايرانخواهي يا وطن      ـ ناسيوناليسم يا ملي

اسلام وانمـود كـرده يـا توطئـه و تحميـل اسـتعمار                مترادف با شرك و ضد     آن را طعن و تهمت قرار گرفته      

  .تواند ايدئولوژي باشد اند، مي دانسته

در ايران خودمـان نيـز مكـرر        . موفق داده است    ا آزمايشهاي موفق و نيمه    ناسيوناليسم در چهار قاره دني    

ه ب ـ(صحنه آمده خدمات شايان به ايـران و اسـلام   ه به صورت تنها و غالباً همراه با انگيزه و فريضه ديني ب        

  .نموده است) ياد شهيد مطهري و كتاب معروفش

ما با ناسيوناليسم . و دلائل و شواهدي دارند  نمايند     امروز توصيه مي   ن را ا هموطنان هم   از مسلماً كساني 

. كنـيم   شرط آنكه انحصارطلبي و معارضه با خداپرستي و با اسلام نباشد، مخالفتي نداشته منعشان نمـي               ه  ب

دوســتي يــا ناسيوناليــسم  اگــر افــراد و اجتماعــاتي بخواهنــد و بتواننــد در زيــر پــرچم ايرانخــواهي و وطــن

همنوعانِ ديگـر جهـان   ه   و سلامت و سعادت ملت ايران برسند و خدمت ب          غيرافراطي و تجاوزگرانه به نجات    

امـا بـراي    . اينجـا كـه گنـاه هـم نيـست         . خلق چه بـاك   ه  نمايند، چه اشكال دارد؟ از آن گناه كه خيري رسد ب          

  .نمائيم چيز ديگر را توصيه مي» دلائل و شواهديه ب«خودمان و براي آنها كه از ما بپرسند، بنا 

           

تر، كساني نيز انسانيت يا اومانيسم را به عنوان مبناي ايدئولوژي انتخـاب               ـ در سطح بالاتر و همگاني     ۱۰

انسانيت در مفهوم وسيع كلمه كه شامل عدالت، شرافت، محبت و همـه ارزشـهاي مطلـوب بـشريت       . اند  كرده

  .ندك شود و منافات با آزادي و برابري و برادري و با مردمسالاري پيدا نمي مي

                                                 
اي پسرك من براي خدا شريك نساز، بدان كه شرك به خدا يقيناً ظلم (الشرك لظلم عظيم   ـ يا بني لاتشرك باالله ان ۱۳/۱۲لقمان . ۱

  .)عظيم است
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شـود مخالفـت بـا        مفهـومي كـه عرضـه مـي       ه  خصوصاً كه انسانيت ب ـ   . در اينجا باز ايراد اصولي نداريم     

  ١.و تأكيد هم هست تأييد مسلماني و خداپرستي نداشته مورد

سينه بزنند و ابراز اطاعت و ايثار، يـا قبـول   بنابراين اگر افراد و اجتماعاتي باشند كه زيرپرچم اومانيسم     

ي دشوار بنمايند چه بهتر كه بـه دور از جـدالهاي سياسـت و ديانـت بـه حركـت و وحـدت                        شهادت و كارها  

كه بسيار ارزنده و عـالي اسـت مفـاهيم مجـردي نيـست كـه پايـه و ميـزان                     اما آيا مفاهيم اومانيسم     . درآيند

پدر و مادر است؟ وقتي يك اصل يـا ارزش از طريـق وحـي                 عاميانه بي  به اصطلاح مشخص مشترك نداشته    

يا از طريق تحقيق و تجربه و احساس اثبات علمي و فلـسفي             ) خدا و اديان دارند   ه  براي آنها كه اعتقاد ب    (ا  خد

جائي بند نباشد و هر كس با ذوق و سليقه و فلسفه خود يا خواهش و بينش خـاص  ه محرز و معين نگشته ب  

يت همگاني همه جائي و اسـتوارِ       تواند مقبول    بفهمد و بسازد و بپرستد، آيا چنين ايدئولوژي مي         آن را خويش  

اندازند معمولاً هيچ      در دنيا جدال و جنگ راه مي       كساني كه پايدار داشته خود موجب اختلاف و دعوا نشود؟         

د كه من يا ما دشمن انسانها هستيم و با عدالت و شرافت و محبـت يـا بـا آزادي و برابـري و                         گوي  ميطرف ن 

ت و انسانيت و مفاهيم اخلاقي ديگر را مطابق مـصالح و منـافع يـا                ولي هر كدام عدال   . برادري مخالفت داريم  

  .دهند ميمعيارهاي خود تشخيص 

اتفاقاً رسالت انبياء و كتاب آوردنشان براي اين بوده است كه اولاً ميزان و معيار يا معني بـراي عـدالت،                     

اولاً است ـ مبدأ و مبنا به آنهـا   و ثانياً ـ كه مهمتر از   ٢قسط، مساوات و ساير ارزشها به دست انسانها بدهند

ت پيدا كـرده در زنـدگي   يبدهند ـ يعني خدا ـ تا همطرازي با ماديات و منافع و مسائل حياتي و واقعيت و عين  

  .دنيا و آخرت ما نقش مثبت مثمر داشته باشند

گي و رسائي   واسطه عدم رشد كافي، يا بالعكس در اثر قدمت و تمدن و رسيد            ه  اتفاقاً ملت و نژاد ايراني ب     

هاي ذوقي و اعتباري يـا   بيشتر، حساسيت و گرايش چندان و بيش از حدود هنر و زبان، به ارزشها و انگيزه         

. گيـرد   بازيچه مي ه  غلط يا صحيح، قرار نگرفته باشد ب      ه  عرفاني نشان نداده آنچه را كه در اعتقاد و يقينش، ب          

نظام گذشته خيلي تـدبير و تـلاش        . شود  استحمار مي در حاليكه براي زرنگترها وسيله استفاده و استثمار و          

خرج داد تا شاهپرستي و افتخارات باستاني يا تاريخ شاهنشاهي را آرمان ملـي و ايـدئولوژي نمايـد امـا                     ه  ب

زودي ه  طلبهـا وارد سـاخته خـود را گـول زد و ب ـ              ها و فرصت    كام متملق ه  ي ب ذدانيم كه خوراك لذي     همه مي 

  !كرداش را دريافت  معني و مزه

                                                 
و مؤلف آن آقاي مارسـل بـوازار   (Lhumanism de L Islam) دوستي يا اسلام  انسان«جا نيست در اينجا ذكري از كتاب  بي. 1

(Marcel Boisard)هدف از تـاليف و توزيـع ايـن كتـاب كـه در سـال بعـد از        .  استاد و رئيس سابق دانشگاه حقوق ژنو بنمائيم

. دهـد  پيروزي انقلاب اسلامي ايران منتشر و در سال قبل به فارسي ترجمه شده پيشنهادي است كه بـه سـازمان ملـل متحـد مـي             

گويد دولتهائي كه در حلقه       مي. المللي بپذيرد   عنوان حقوق بين    ا به كند آن سازمان حقوق اسلامي ر       آقاي مارسل بوازار پيشنهاد مي    

بنابراين جمع كـردن  . اند از اقطار مختلف دنيا، با افكار و ايدئولوژيهاي متفاوت و غالباً متضاد هستند             سازمان ملل متحد گرد آمده    

تنها چيزي كه در باره آن وحدت دارنـد         . نداختتواند همه را در مرام و مسير واحدي ا          و يكسو كردن آنها بسيار مشكل بوده نمي       

 و چون اسلام بيش از هر مكتب و مذهب براي انسان مقام و حيثيـت        ند انسان بودن خود و انسانيت است      و نميتوانند منكرش شو   

البته در  .. .باشد  المللي مي   و حقوق قائل شده است مناسبترين مرام و شعار يا معيار براي سازمان ملل متحد و حقوق مشترك بين                  

 .فصول كتاب اعتقاد و ادعاي خود را به طور مفصل و مستدل بيان كرده است
 لقدارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد و منـافع            ۲۷/۲۷حديد  . 2

  .للناس
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تـر ايـدئولوژي    تعبيـر عـامتر و اسـلامي      ه  ايدـ ايدئولوژي اسلامي، يا ب      و خودتان حدس زده    ـماند ـ مي ۱۱

باشـد، بـدون آنكـه سـاير       مـا و بـراي اكثريـت ملـت ايـران مناسـب و مـؤثر و مثـاب مـي          بـه نظـر   الهي كـه    

  .ايدئولوژيهاي ملي و انساني صحيح را طرد نمايد

شناسـي و     ي و ارتبـاط آن بـا معتقـدات اسـلامي و بـا مقتـضيات جامعـه                 چگونگي اين ايدئولوژ  ه  راجع ب 

آنچـه در ايـن بنـد مفيـد اسـت           .  بالا توضيحات مختصر داده شده اسـت       ۶ و   ۵ و   ۴شناسي در بندهاي     روان

  .باشد اشاره شود نظرگاههاي عملي و تاريخي در مورد خاص ملت و مملكتمان مي

 و با استحكام و استمرار و استقبالهاي بعـدي آن نـشان داد    تجربه انقلاب اسلامي با جهش پيروزمند آن      

يـران  كه تا چه اندازه ايمان مذهبي ـ خصوصاً اسلام و تشيع با سوابق تاريخي مربوطه ـ در نژاد و فرهنگ ا  

زده بـا چـه سـهولت و سـرعت و مهـارت توانـست از آن                    و روحانيـتِ عقـب     كننـده دارد    نفوذ و نقـش زنـده     

ش الهـام  ا شود كه ايدئولوژي فلسفي سياسي      تر از اين چه مي      براي يك ملت و نژاد طبيعي     . برداري نمايد   بهره

ايمان و اخـلاص    آن  از آئيني بگيرد كه افراد جامعه در اطراف و اعماق خود، با شدت و ضعفهائي، نسبت به                  

بيـان و پـاكترين     اند و از طرف ديگر آن آئين يا مكتب، در عاليترين              داشته هميشه در راهش مال و جان داده       

گـذارد كـه گرداننـده پادشـاه جهـان و و              ن را فراراهش مي   اهمتاي رحم   وصف و برهان، آفريدگار يكتاي بي     

خواهـد و خـدمت در حـق نزديكـان و      سرچشمه تمام فضائل و ارزش و آرمان است و از ايشان حركت مـي    

ه  بر مردم جهان براي دعـوت ب ـ       يك مسلمان با چنين برنامه و سرمايه، با خروجي كه         . هموطنان و همنوعان  

 رسـد  ميثواب اخروي ه نمايد، هم وظيفه ديني خود را انجام داده ب خير و گسترش خوبيها و رفع زشتيها مي    

  .نمايد مي تأمين و هم حيات و حيثيت و سعادت دنيائي را

وابق و  اينكه در نيم قرن اخير بسياري از جوانان دانشجو و درس خوانده خارج رفته كه چنـدان هـم س ـ                   

خاطر مبارزات سياسي استقبال كردند براي اين بود كه آنچه          ه  قيود مذهبي نداشتند، از ايدئولوژي اسلامي ب      

  .يافتند ديدند بهترش را در اسلام مي در مكاتب مترقي و در ايدئولوژيهاي ديگر مي

فـاهم و تركيبـي از      غير از تجربه تر و تازه پيروزي انقلاب اسلامي، قيامهاي گذشته ما نيز ضمن آنكـه ت                

مقيـاس وسـيعي مـديون ايـدئولوژي        ه   توسعه و توفيق آنهـا ب ـ      ،عقايد ديني و علائق ملي و مادي بوده است        

چه در قضيه تنباكو، چه در انقلاب مشروطيت،        . اسلامي و روحانيون مورد اعتقاد و اعتماد مردم بوده است         

جهت استقلال   ها و شورشهاي عليه خلفا كه در      چه در ملي كردن نفت و مبارزات بعد از كودتا و چه در قيام             

حتي از جهت منفي نيز هر خيانت و خرابـي كـه در سـطوح               . ايران و اشاعه مكتب اهل بيت انجام گرفته است        

 آمده است با استفاده از عِرق و اعتقاد ديني طبقات متوسط مملكت و بـا دخالـت                  به عمل اجتماعي و سياسي    

  .افرادي از روحانيت بوده است

بينيـد، سـلطنت ساسـانيان و اعـاده اسـتقلال و عظمـت               ميه قبل از اسلام هم كه برويد دين زرتشت را           ب

  .ايران را داريد و قيامهاي مزدك و ماني

خلق و با   ه  گوئيم با اسلام و آئين مردم سوداگري كرده اسلام و خدا را، ولو در راه خدمت ب                 البته ما نمي  

نعـوذ بـاالله بـرعكس، ميگـوئيم بـا اعتقـاد و             .  و بازيچه قرار دهـيم     آويز سياسي و اجتماعي     حسن نيت، دست  

م ذوالجلال را پيشوا و يـاور       يقصد ارشاد و نجات خواص و عوام خداي عزيز حك         ه  اخلاص و ايثار تمام و ب     
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و راهنماي امت قرار داده حركت و سياست و امور مملكـت را بـه دسـت خودمـان، بـا رعايـت دسـتورها و                          

  .سوي خدا و آمريت تعيين كرده است تنظيم نمائيمه اي هموار كردن مسير ما بدلالتها كه دين بر

اند، درست فهميده و پياده گـردد هـيچكس در            اگر راه و آئين خدا، آنطور كه پيغمبران و قرآن نشان داده           

  .آن غير از درستي، بزرگي و بزرگواري، آنطور كه مطلوب هر مكتب و ملت است، نخواهد يافت

شود؟ خواهيم گفت كدام كار دنيا و شـأن و            يد تكليف تجربيات تلخ و تكراري گذشته چه مي        خواهيد پرس 

مشغله آدمها يا مسائل اجتماعي و سياسي و علمي است كه خالي از اشكال و انحراف نبـوده صـاحبدلان و                     

  ان درصدد عبرت و اصلاح و اعاده حركات، با بينش نو و توان بيشتر برنيامده باشند؟نظر صاحب

ايـم بـر       سال استبداد و سلب حيثيت و شخصيت، عادت كـرده          ۲۵۰۰عيب ما ايرانيان اين است كه در اثر         

هاي چيده شده و فراهم آمده بنشينيم و مشكلات و مسائل را بلاي آسماني يا توطئه اجنبي گرفته                    سر سفره 

  .خود و از اقدام و ابتكار فرار نمائيمه از اتكاي ب

 و ملي شدن صنعت نفت كه كمر امپراطوري انگلستان را براي ابـد شكـست،                ۱۳۵۷ بهمن   ۲۲آيا پيروزي   

خود و خدايمان توسل و توكل كرده به خويـشتن خـويش يعنـي بـه ملـت ايـران                    ه  براي ما كافي نيست كه ب     

  ...تقوائيها توبه نمائيم درگاه خدا از تفرقه و تنبلي و بيه بازگشت نمائيم و ب

  ديو چو بيرون كني فرشته درون آر   منظر دل نيست جاي صحبت اغيار 

  

  بركاتهو والسلام عليكم ورحمه االله 


